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ولایتمداری حضرت عباس)ع(

ولایت، معنای عجیبی است. اصل معنای ولایت، عبارت از نزدیک بودن دوچیز با یکدیگر است. 

در نـگاه ابتدایـی بـه پدیـده هـای دوروبرمـان، متوجـه 

یکـری ارتباطـات و اتصـالات منطقـی در ایـن عـالم 

بـالای  لامـپ  همیـن  اش  سـاده  مثـال  شـویم.  مـی 

مـی  زندگـی  اش  روشـنایی  سـایه  زیـر  کـه  سرمـان 

قـوه ای  از  نشـأت گرفتـه  روشـنایی لامـپ  گذرانیـم. 

اسـت بـه نـام قـوه بـرق. مادامـی کـه ایـن قـوه فعـال 

اسـت، حیـات لامـپ معنی دار اسـت. بدون قـوه برق، 

حیـات آن نیـز به همان شـکل امکان نـدارد. همچنین 

قـوه بـرق، ارتبـاط و اتصالـی به همیـن منوال بـا بوجود 

آورنـده ی خـود دارد.

در ابعـاد بـزرگ تـر بـرای، فهـم محسـوس موضـوع، 

گوشـه چشـمی به منظومه شمسـی که می اندازیم، در 

گـردش اجـزای ایـن مجموعـه یعنـی اقمار و سـیاره ها 

به دور خورشـید، نورشـان به نور خورشـید بسـته اسـت. 

هـر یـک از اقـمار و سـیاره ها به نسـبت فاصلـه ای که 

بـا منبـع نور دارند، سـهم از نـور می برنـد. و چنانچه هر 

یـک از ایـن اجـزا را از درون خـود بررسـی کنیم، نوری 

جـز نـور منبـع - خورشـید - نمـی بینیـم. بدیهـی اسـت 

زمانـی کـه این منبـع خاموش شـود، دیگـر منظومه ای 

نیسـت تـا ایـن که قمـری هم عـرض انـدام کند!

 در مکتـب اسـام و قـرآن، وجـود آن نـور و ارتباطات و 

اتصـالات همـراه بـا آن، مفهـوم ولایـت را می رسـاند. 

در صحنـه کربـا، ایـن نـور، ولایـت ولـی الهـی اسـت 

و اجـزا آن، ۷۲ تـن و انـدی هسـتند کـه گـرد ایـن نـور 

حلقـه زده و منظومـه اسـام نـاب را شـکل داده انـد. 

مـی  قـوام  را  دیـن  کـه  اسـت  ای  نقطـه  آن  ولایـت، 

. بخشد

 » ولایـت، معنـای عجیبـی اسـت. اصـل معنـای 

ولایـت، عبـارت از نزدیک بـودن دوچیز بـا یکدیگر 

ریسـان،  دو  کـه  وقتـی  بفرماییـد  فـرض  اسـت. 

محکـم بـه هـم تابیـده میشـوند و جـدا کـردن آنهـا 

در  را  آن  نیسـت،  ممکـن  آسـانی  بـه  یکدیگـر،  از 

عربـی، »ولایـت« میگوینـد. ولایـت، یعنـی اتصّـال و 

ارتبـاط و قـرب دو چیـز بـه صـورت مماس و مسـتحکم 

بـا یکدیگـر. همـه ی معانـی ای کـه بـرای »ولایـت« 

معنـای  معنـای محبـّت،   - اسـت  ذکـر شـده  لغـت  در 

قیومیـت و بقیـه معانـی، که هفت، هشـت معنا در زبان 

عربـی هسـت - از ایـن جهـت اسـت کـه در هـر کـدام 

از اینهـا، بـه نوعـی ایـن قـرب و نزدیکی بیـن دو طرف 

ولایـت وجـود دارد. مثـاً »ولایـت« بـه معنـای محبّت 

اسـت؛ چـون محبّ و محبـوب، با یکدیگر یـک ارتباط 

و اتصّـال معنـوی دارنـد و جـدا کردنشـان از یکدیگـر، 

1376/02/06» نیسـت.  امکانپذیـر 

»ولایـت در دنبالـه بحث نبوت اسـت. یـک چیز جدای 

از بحـث نبـوت نیسـت. پیامـر خـدا برای چه مـی آید؟ 

گفتیـم کـه پیغمـر مـی آیـد بـرای بـه تکامـل رسـاندن 

انسـان. مـی آید بـرای تخلـق دادن انسـانها به اخاق 

اللـه. مـی آیـد بـرای کامل کـردن و بـه اتمام رسـاندن 

مـکارم اخـاق. از چـه راهی و از چه وسـیله ای پیغمر 

اسـتفاده میکند؟ برای سـاختن انسـان مدرسـه درسـت 

مـی کنـد؟ مکتـب فلسـفی درسـت مـی کنـد؟ گفتیـم 

کـه نـه. برای سـاختن انسـان ،کارخانه انسـان سـازی 

درسـت مـی کنـد. کارخانـه انسـان سـازی چیسـت آقا؟ 

کارخانه انسـان سـازی، جامعه و نظام اسـامی اسـت. 

اینجـا، آن نقطـه پیـچ، نقطـه اساسـی توجـه و تکیـه 

حرف اسـت.

یـک  از  کـه  کوهنـوردی  عـده  یـک  مثـل  چـه؟  مثـل 

راه صعـب العبـور کوهسـتانی دارنـد عبـور میکننـد. ده 

نفـر آدم در میـان برفهـا، عصاهـا بـه دسـت، در ایـن 

راه باریـک و پـر از خطـر بایـد ایـن پیـچ و خـم را، ایـن 

گردنـه را طـی کننـد تـا برسـند بـه قلـه کـوه. بـه اینهـا 

گفتـه میشـود به همدیگـر بچسـبید. کمربنـد هایتان را 

بـه هـم ببندیـد. جدا و تک تـک حرکت نکنیـد. که اگر 

تنهـا ماندیـد، خطـر لغزیـدن هسـت. اینهـا را محکـم بـه یکدیگـر جوش 

مـی دهنـد. غیـر از ایـن که بـه یکدیگر جـوش میدهنـد، میگوینـد خیلی 

بـار بـا خودتـان برنداریـد. بـه ایـن طـرف و آن طرف نـگاه نکنیـد. فقط 

سرتـان بـه راه خودتـان، حواسـتان بـه کار خودتان باشـد. بـه همدیگر 

هـم محکـم اینهـا را مـی بندنـد. کـه اگـر یـک نفـر از آنهـا افتـاد، اگر 

دو نفـر افتـاد، بقیـه بتوانـد او را نگـه دارنـد. حالـت بـه هم پیوسـتگی 

شـدید کوهنـوردان، نشـان دهنـده ی پیوسـتگی و بـه هـم بسـتگی 

مسـلمانانِ آغـاز کار اسـت. ایـن، ولایـت اسـت. کتـاب طـرح کلی 

اندیشـه اسـامی در قـرآن / جلسـه ۲3«

» ولایـت، یعنـی حاکمیـت انسـانهای پارسـا، انسـانهای مخالـف 

بـا شـهوات و نفـس خودشـان، انسـانهای عامـل بـه صالحـات. 

ایـن، معنـای ولایـت اسـامی اسـت. کدام ملـت و کدام کشـور 

اسـت کـه ایـن را نخواهنـد و بـه نفعشـان نباشـد؛ مفهـوم آن را 

تصـور کننـد و تصدیـق نکننـد؟ چـه کسـانی بـا ایـن اصـل و بـا 

ایـن روش مخالفنـد؟ معلـوم اسـت؛ آن قـدرت طلبانـی کـه در 

وجـود و نفـس خودشـان، تحقـق آن معیارهـا - یعنـی تحقـق 

پارسـایی، تخلـی از شـهوات و بـی اعتنایـی به زخـارف دنیا - 

را عملـی نمیبیننـد. کدامیـک از ایـن قدرتمندانـی کـه امروز 

زمـام هـای امـور را در دنیـا بـه دسـت گرفتـه انـد، حاضرنـد 

اسـاس حکومـت و ولایتـی باشـند که اسـام گفته اسـت؟ 

»۱۳۷۰/۰۴/۱۰

,,

عموی ما عباس بن علی، 
بصیرتی نافذ و بینشی عظیم 

و ایمانی استوار داشت، در 
محضر امام حسین جهاد کرد 
و در راه حضرت اش جانبازی 

و ایثار کرد و به شهادت 
رسید. 

امام صادق)ع(

محمد امین آقاجانی
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روز دهـم اسـت. راه آب را بسـته انـد. چنـد روزی سـت 

کاروان رسـیده امّـا دیگـر آبی نمانده اسـت. مشـک ها 

گویـی بـه هـم پیچیـده انـد. اطفـال بـی قراران چشـم 

در چشـم بزرگترهـا دوختـه انـد. بـزرگ کاروان تصمیم 

بفرسـتد.  آب  را سـوی  جنـگاور اش  بهتریـن  میگیـرد 

بـرادرش عبـاس)ع( انتخـاب اوسـت. عبـاس، سـپهبد 

و علمـدار لشـکر اسـت. در نـزد قـوم عـرب، عَلـَم بـه 

مثابـه خـون در رگ هایشـان اسـت. مثـل یـک نمـاد 

و غیـرت یـک جبهـه و گـروه. در ایـن اتمسـفر اسـت 

کـه عبـاس)ع( در جایـگاه ویژه ای در این نرد اسـت. 

در حالـی کـه رسـالت و مهـارت اصلـی اش جنـگاوری 

مطالبـه  دیگـری  وظیفـه  علمـداری سـت، ولایـت،  و 

میکنـد. ایـن بـار بایـد دسـت بکشـد و مشـک هـا را بـا 

بشـود.  بایـد سـقا  علمـدار  عبـاس  کنـد.  خـود همـراه 

اینجـا نقطـه ی طایـی شـخصیت عبـاس)ع( تعریـف 

میشـود. ولایتمـداری.

ولایتمـداری یعنـی انسـان تصمیـم و نظـر ولـی خـدا را 

بـر خواسـت و نظر خـود ترجیح بدهد و مقـدم بدارد. در 

یـک گـزاره مـی شـود اینطـور خاصـه کـرد: »عمل به 

وظیفـه«. عمـل به وظیفـه عبـاس را ابوالفضل العباس 

کـرد. مـی شـود گفـت کـه عبـاس)ع( شـهید عمـل بـه 

وظیفـه بـود. در روایتـی از امام سـجاد)ع( آمده اسـت: 

»خـدا عبـاس بـن علـی را رحمـت کنـد کـه بـرادرش را 

بـر خـود مقـدم داشـت. بـرای او جـان فشـانی کـرد و 

خـود را قربـان او کـرد تـا دو دسـت اش جدا شـد و خدا 

بـه عـوض آنهـا دو بـال بـه او داد کـه بـا آنهـا همـراه 

فرشـتگان در بهشـت پـرواز میکنـد. چنانچـه بـا جعفـر 

بـن ابیطالـب هـم چنیـن کـرده بـود. بـرای عبـاس نـزد 

خـدا مقامـی اسـت کـه تمـام شـهیدان در روز قیامـت 

آرزوی آن را میکننـد.«

از مهـم تریـن شـاخصه هـای ولایتمـداری، بصیرت به 

معنـی اینکـه بدانیـد چـه میخواهید، تـا بدانید چـه باید 

بـا خودتان داشـته باشـید، اسـت. اگـر این نباشـد، ولو 

تنـد و سریع حرکت بشـود، اما نتیجـه اش به جز دوری 

امـام صـادق)ع( میفرماینـد:  بـود.  از هـدف نخواهـد 

صُلـبَ  نافِذَالبَصیـرةَِ  عَلِـیٍّ  بـنُ  العَبّـاسُ  نَـا  عَمُّ »کانَ 

الإیـمانِ جاهَـدَ مَـعَ أبـی عَبدِاللـّهِ و أبـى بـَاءً حَسَـنا و 

مَـى شَـهیدا؛ً عمـوی مـا عبـاس بـن علـی، بصیرتـی 

در  داشـت،  اسـتوار  ایمانـی  و  بینشـی عظیـم  و  نافـذ 

محـر امـام حسـین جهـاد کـرد و در راه حـرت اش 

جانبـازی و ایثـار کـرد و بـه شـهادت رسـید.«

بـدون  امـروز،  اجتماعـىِ  ی  پیچیـده  زندگـىِ  در   «

بایـد فکـر  بصیـرت نمیشـود حرکـت کـرد. جـوان هـا 

کننـد، بیاندیشـند، بصیرت خودشـان را افزایش بدهند. 

معلـمان روحانـی، متعهـدان موجـود در جامعـه ی مـا 

از اهـل سـواد و فرهنـگ، از دانشـگاهی و حـوزوی، 

بایـد بـه مسـئله ی بصیـرت اهمیـت بدهنـد؛ بصیـرت 

شـناخت  در  بصیـرت  وسـیله،  در  بصیـرت  هـدف،  در 

دشـمن، بصیـرت در شـناخت موانـع راه، بصیـرت در 

شـناخت راههـای جلوگیـری از ایـن موانـع و برداشـتن 

ایـن موانـع؛ این بصیـرت ها لازم اسـت. وقتی بصیرت 

بـود، آنوقـت شـما مـی دانید بـا کی طرفیـد، ابـزار لازم 

را بـا خودتـان برمـی دارید. یک روز شـما میخواهید تو 

خیابـان قـدم بزنیـد، خـوب، بـا لبـاس معمولـی، با یک 

دمپائـی هـم میشـود رفت تـو خیابـان قـدم زد؛ اما یک 

روز میخواهیـد برویـد قلـه ی دماونـد را فتـح کنیـد، او 

دیگـر تجهیزات خودش را میخواهـد. ۱۳۸۸/۰۷/۱۵«

ولایتمـداری، مصـادره بـه مطلـوب نیسـت. هـر جایـی 

را کـه خـوش آمدمـان بـود، بگیریـم و برویـم، نیسـت. 

دیـدن ولـی، بـه هـمان صورتی که هسـت - نه بیشـتر، 

نـه کمـتر. در یـک کام، گـره زدن ریشـه بـه ریشـه 

ولـی مقصـود اسـت. محصـول آبیـاری و اتصال ریشـه 

هـا، در حیـات طیبـه ای نمایـش مـی یابد کـه تضمین 

کننـده دنیـا و آخـرت اسـت. ان شـاءالله . . .

 حسـین همچنـان در کنـار پیکـر عبـاس نشسـته اسـت 

کـه عبـاس از پیکـر خـود برمیخیـزد. افـواج بـی شـمار 

مائـک، بـا هـودج  هایـی از نـور و چهره هایی سرشـار 

از شـور و سرور، او را چـون نگیـن در حلقـه حضـور می 

گیرنـد. عبـاس اگرچه همه شـان را به روشـنی و وضوح 

میبینـد. امـا چشـم از چراغ حسـین بر نمـی دارد. انگار 

نورافشـان  و  باشـکوهترین  در  اراده  بـی  و  ناخـودآگاه 

تریـن هـودج نشـانده مـی شـود و صدایی نـرم و لطیف 

در گوشـش طنیـن مـی افکنـد: برویم.

مجـذوب  اش  نـگاه  سراپـای  همچنـان  کـه  عبـاس   

حرت حسـین اسـت، بـا اراده و خـودآگاه می پرسـد؛ 

کجـا!؟ و مائـک گویـی کـه یـک تن انـد تکثیر شـده 

در هـزاران هـزار، با دسـت نشـان مـی دهند و بـه زبان 

– یکصـدا - میگوینـد: بهشـت!

 عبـاس بـه خـود یـا بـه آنـان میگویـد: ایـن خـاف ادب، خـاف 

مـروت، خـاف اخـوت، خـاف ارادت، خـاف مواسـات و خاف 

عاشـقی اسـت کـه مـن پیـش از حسـین قـدم به بهشـت بگـذارم. 

و بعـد بـا لحنـی که از حضور آشـکار و اسـتوار پاسـخ در دل سـوال 

حکایـت میکند، میپرسـد:

- اگـر حسـین پشـت سر اسـت، اصـا بهشـت پیش رو کجاسـت؟ 

بـه چه معناسـت!؟ عبـاس که اکنون میـان او و زمین هـزاران گام 

فاصلـه افتـاده اسـت محکم و قاطـع میگوید:

 - اگـر بـه اختیـار مـن اسـت، قـدم از قـدم بـر نمـی دارم. مـن بـی 

حسـین کیسـتم!؟ من بی حسـین نیسـتم. قسـمت هایی از فصل 

آخـر کتـاب »سـقای آب و ادب« نوشـته سـید مهدی شـجاعی

»شـهادت مـی دهـم و خـدا را شـاهد مـی گیـرم کـه تـو در راه 

در جهـاد  و  نهـادی  گام  راه خـدا  و مجاهـدان  بـدر  جنگجویـان 

بـا دشـمنان خـدا، اخـاص ورزیـدی و در نـرت اولیـای خـدا، 

خلـوص نشـان دادی و از دوسـتان اش دفـاع کـردی... شـهادت 

مـی دهـم کـه تـو هـر چـه در تـوان داشـتی، انجـام دادی«.

 امام صادق)ع( درباره حرت ابوالفضل)ع(

 بـر خـاف روال معمـول در سـبک نوشـتار مطالـب، قصـد دارم ایـن گونـه نوشـته را 

بـه اتمام رسـانم:

لامَُ عَلَيْكَ يَا أبََا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَی الاَرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ  الَسَّ

 سام بر تو اي ابا عبد الله، و بر جانهايي كه به درگاهت فرود آمدند

عَلَيْكَ مِنِّي سَلامَُ اللَّهِ أبََداً مَا بَقِيتُ وَ بَقِيَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ

از جانب من سام خدا بر تو باد هميشه تا هستم و تا شب و روز باقي است

وَ لاَ جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتكُِمْ )لِزِيَارَتكَِ(

و خدا زيارت شما را آخرين زيارت از سوي من قرار ندهد

ـلامَُ عَـلَ الْحُسَـنِْ وَ عَـلَ عَـلِِّ بْنِ الْحُسَـنِْ وَ عَـلَ أوَْلادَِ الْحُسَـنِْ وَ عَلَ  الَسَّ

أصَْحَابِ الْحُسَـنِْ

سام بر حسين و بر علي بن الحسين و فرزندان حسين، و ياران حسين.

هدیه به پیشگاه شهدای کربا و روح مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی

ولایتمـداری یعنـی انسـان تصمیـم و نظـر 
ولی خدا را بر خواست و نظر خود ترجیح 

بدهـد و مقدم بدارد.

,,
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هیئت های دانشجویی؛

 خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی 

مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین  حاج آقا خدیوی ، مسئول نهاد رهبری دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

بـا عـرض سـام خدمـت جنابعالـی، خیلـی متشـکریم 

کـه وقتتـان را در اختیـار مـا گذاشـتید تـا بـا توجـه بـه 

روز هـای عـزاداری اهـل بیـت )ع( مطالبـی را در زمینه 

مسـائل مربـوط بـه عاشـورا و رسـالت های هیئت هـای 

دانشـجویی از جنابعالـی اسـتفاده کنیـم.                       

+ اولیـن سـوال، اصلـی تریـن درس عاشـورا بـرایِ 

امـروز قـر دانشـجویی چـه چیـزی مـی دانیـد؟

بـا سـام خدمـت شـما، ایام شـهادت امام حسـین )ع( 

ویـاران ایشـان را تسـلیت عـرض میکنـم. ان شـاءالله 

همـه مـا از پیروان حرت و پا در رکاب فرزند ایشـان، 

حـرت ولی عـر )عج( باشـیم.

 دربـاره عاشـورا بایـد به سـه نکتـه توجه کـرد، یعنی می 

شـود سـه شـاخه بحـث را بـاز کـردو در ایـن سـه محور 

بحـث کـرد. محـور اول فلسـفه قیـام امام حسـین)ع(،  

محور دوم درس های قیام عاشـورا و محور سـوم عرت 

هـای عاشـورا اسـت. اینکـه چـه عواملـی باعـث شـد 

عاشـورا شـکل بگیـرد و بـه قـول شـهید مطهـری باعث 

شـد کـه یک روی سـکه بسـیار تلـخ باشـد و روی دیگر 

آن بسـیار شـیرین که اینجا اوج عرفان و معرفت اسـت 

و یـک روی صحنـه هـم فوق العـاده تلخ، زشـت، و غیر 

انسـانی اسـت. یعنـی یـک اتفـاق بسـیار نـادری اسـت 

کـه در جهـان اسـام اتفـاق افتـاده و نیـاز بـه تحلیـل 

دارد. از حکومـت امیرالمومنیـن تا عاشـورا حدود بیسـت 

سـال زمـان اسـت، درسـت اسـت کـه امیرالمومنین هم 

بیسـت و پنـج سـال بـا رحلـت پیامر)ص( حکومتشـان 

و شهادتشـان فاصلـه دارد، جمعـا حدود چهـل یا پنجاه 

سـال طـول کشـید و یـک تغییـر و تحـول اساسـی و 

انحـراف در فرهنـگ جامعه اسـامی در آن زمان اتفاق 

افتـاد. نظریـه امامـت ابتـدا تبدیـل بـه خافـت شـد و 

کـه  بـه سـلطنت شـد  تبدیـل  معاویـه  دوره  در  سـپس 

یـک انحـراف بسـیار بـزرگ بـود، روحیـه زهـد، آخـرت 

گرایـی، تقـوا پیشـه کـردن، رعایـت حـال و حـرام و 

حرمـت انسـان، همـه ی ایـن روحیـه هاتبدیـل بـه دنیـا 

طلبـی، ثـروت انـدوزی، اشراف زدگـی، بی عدالتـی و 

بـه نوعـی منفعـت طلبـی در جامعه شـد و نهایتـا نفوذی 

کـه در جهـان اسـام شـکل گرفـت. ابی عبداللـه یـک 

جملـه ای دارنـد در رابطه با قیامشـان که مـی فرمایند: 

پیامـر  طـرف  از  ابوسـفیان  فرزنـدان  و  ابوسـفیان   «

منـع شـده بودنـد بـرای حکومـت بـر مسـلمین و پیامـر 

فرمـوده بـود اگـر آن هـا را در بـالای منـر مـن دیدیـد 

شـکم آن هـا را پـاره کنیـد.« حـال هـمان هـا حاکـم و 

خلیفـه اسـامی و مسـلمین شـدند. لذا ایـن باید دقیق 

هایـی  عـرت  و  هـا  درس  یـک  چـون  شـود؛  تحلیـل 

دارد. درس هـا یعنـی اینکـه امـام حسـین)ع( چگونـه 

می خواسـت و توانسـت مجدداً اسـام را از دسـت بنی 

امیـه نجـات بدهد، چگونه توانسـت صـر بکند، چگونه 

توانسـت ایثـار را بـه نمایـش بگـذارد، چگونـه عرفان و 

معرفـت اسـامی را در عرفـه و هـم در کربـا از خـود 

بدهد. نشـان 

اخاقـی کـه امام حسـین )ع( در کربـا رعایت کردند، 

حقـوق انسـان هـا را چطـور رعایـت کردنـد، از نمونـه 

این مسـئله ها که بسـیار مسـئله جالبی اسـت که شـما 

مـی بینیـد کـه در سـوم محـرم یعنـی یک روز اسـت که 

امـام بـه کربـا رسـیده اسـت، در مقابـل ایشـان یـک 

لشـکر هزار نفری اسـت به فرماندهی حر و یک لشـکر 

چهـار هـزار نفـری اسـت کـه بـه فرماندهـی عمـر بـن 

 سـعد وارد کربـا شـده؛پنج هـزار نفر جلـوی امام صف 

بسـته اسـت. امـام در آنجـا اهالـی و بادیه نشـین هـای 

کربـا، بازقیـه و نینـوا را جمـع کـرده اسـت و بـه آنهـا 

می گوینـد کـه ایـن زمیـن مـال کیسـت و چـه کسـانی 

اهـل اینجـا هسـتند و در هـمان بهبوهـه و بـه اصطاح 

صاحبـان  دنبـال  بـه  امـام  شـده  ایجـاد  کـه  بحرانـی 

زمین هـا هسـتند کـه بـا پـول زمین هایشـان را می خرنـد 

و بعـد شرط هـم می کننـد کـه مـن مجـدداً ایـن زمیـن هـا را به شـما هبه مـی کنم، 

شرط اول اینکـه زائـران مـن را بـه اینجـا راهنمایـی کنیـد و شرط دوم اینکـه سـه 

روز آنهـا را پذیرایـی کنیـد، بـا همیـن دو شرط امـام زمینـی را کـه شـصت هـزار 

درهـم خریـده بودنـد دوبـاره بـه خودشـان برگرداندنـد، اینهـا درس های عاشـورا 

اسـت. عاشـورا درس هایـی در حـوزه سیاسـی و اجتماعی داردکه عبارت اسـت 

از مقاومـت، ایسـتادگی، زیـر بـار ظلـم و سـتم نرفتن که شـاخص ترین شـعار 

آن هـم »هیهـات مـن الذلـّه « اسـت. عـرت هایـی هـم دارد یعنـی هـمان 

صفحـه ی تلـخ عاشـورا اسـت کـه بایـد مواظبـت ومراقبـت شـود کـه دوبـاره 

تکـرار نشـود. اینکـه چگونـه افـرادی کـه در رکاب پیامـر بودنـد حـالا در 

مقابـل پـر پیامـر ایسـتاده انـد، اینکـه چگونـه افـراد عـوض شـده اند، 

کسـانی کـه بـا یـک خرمـا روزه می گرفتنـد و افطـار می کردنـد همیـن هـا 

اشراف زده شـده اند و دنبـال ثروت-انـدوزی اند. اینکـه افرادی مثل عمر 

سـعد بـا تمـام شـناختی کـه از جبهـه حـق و باطـل دارد عمـدا بـه خاطـر 

حـب ریاسـت »ری « از حـق دسـت می کشـد، یعنـی خـودش می دانـد 

در بیـن جهنـم و بهشـت قـرار گرفته و خـودش عمدا جهنـم را انتخاب 

می کنـد؛ یعنـی بـا بصیرت و شـناخت کامـل جبهه حـق و باطل، جبهه 

باطـل را انتخـاب می کنـد! و اینکـه چرا خـواص به تکلیف خودشـان 

عمـل نکردنـد و چـرا خـواص اصا آلوده شـدند به سـفره ی معاویه و 

یزیـد بـن معاویـه و یـا اینکه چرا خـواص - به جای حمایـت از اهل 

بیـت - بعضـی هـا خودشـان هـم داعیـه دار حـق و حقوق شـدند و 

بالاخـره چندتـا آقـازاده هـم بودند کـه می گفتند اگر بنا باشـد یزید 

خلیفـه نباشـد مـا چـرا خودمـان خلیفه نباشـیم .
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- اولاً یـک نکتـه را بایـد روشـن کنیـم. مفهـوم جـوان 

یـک مفهـوم مدرنـی اسـت یعنـی از ابداعـات مدرنیتـه 

اسـت، درسـت اسـت که در روایات »شـباب « هسـت 

یعنی انسـان به رشـد می رسـد و رشـید شـده اسـت ولی 

جـوان بـه ایـن معنایـی کـه در مدرنیتـه مطرح اسـت به 

ایـن معنـا در گذشـته مـا در سـنت مـا در فرهنـگ مـا 

وجود نداشـته اسـت. بالاخره در مدرنیتـه نگاه به جوان 

متفاوت اسـت با نگاهی که اشـام به یک انسـان بالغ 

و رشـید دارد، مدرنیته دوره جوانی را دوره خامی معرفی 

می کنـد و می گویـد کـه بـه نوعـی باید مشـغول شـود و 

سرش را گـرم کنـی تـا به یک عده تجربه هایی برسـدتا 

از آن شـور و شـوق و اشـتیاق بیافتد و به یک شـهروند 

حـرف گـوش کـن تبدیـل شـود امـا در نـگاه دینـی در 

حـوزه اجتماعـی این دسـته بندی فرق می کند. انسـان 

در ابتـدا کـودک یـا طفـل اسـت و کمی بزرگ می شـود 

و بـه او ممیـّز میگوینـد بـه ایـن معنـا کـه خـوب و بد را 

از هـم می فهـد فقـط در همیـن حـد. بـرای او یک حق 

و حقوقـی، یـک حریمـی و احکامـی قائـل شـدند و بعد 

بـه سـن تکلیـف می رسـد و بـا رسـیدن بـه سـن تکلیف 

بایـد مسـئولیت پذیر باشـد، آن نـگاه مهمی که اسـام 

بـرای جـوان دارد و تفاوتـش بـا مدرنیتـه، در همیـن جا 

اسـت کـه در نگـرش دینـی و اسـامی هرچیـزی کـه 

بنـا اسـت اتفـاق بیافتـد بایـد در جوانـی اتفـاق بیافتـد. 

یعنـی جوانـی دوره مشـغولیت، دوره خـام بـودن، دوره 

بـی مسـئولیت بـودن نیسـت؛ بهتریـن دوره انسـان که 

آنجـا بایـد آرمان گـرا باشـد و بـدون تـرس و خـوف از 

دشـمن و نفـس خـودش کار کنـد دوره جوانـی اسـت. 

یکـی  کـه  هـم  اسـامی  انقـاب  دوم  گام  بیانیـه  در 

بیانیـه،  یـا مخاطـب اصلـی  و  آن  از کلـمات کلیـدی 

جوانـان انقاب اسـامی هسـتند، جوانان نسـل چهارم 

و پنجـم هسـتند کـه خاصـه، ایـن هـا بایـد انقـاب را 

و آرمـان هایـش را بـه دوش بکشـند. در عاشـورا نمـی 

شـود گفـت نقـش جوانـان! یا]نقـش[ سـالمندان! چون 

در عاشـورا - چیـزی کـه مـن می فهمـم ایـن اسـت کـه 

- همـه نقـش ایفـا کردنـد و در نقـش هـا همـه سردار 

بودنـد تـا سربـاز! مثـا حـرت علـی اکـر)ع( جـوان 

اسـت، حـرت قاسـم)ع( خیلـی جـوان اسـت. معلوم 

نیسـت اگـر ایشـان ۱۳ سـال سـن داشـته باشـد یعنـی 

بـرادری  بـه سـن تکلیـف نرسـیده ولـی ایشـان  هنـوز 

دارد بـه نـام عبداللـه کـه کوچکتر از حرت قاسـم)ع( 

اسـت؛ شـما مـی بینید همه نقـش ایفا کردنـد در کربا 

حتـی وجـود طفلـی مثـل حـرت علـی اصغـر)ع( هـم 

آنجـا بـرای خـود جایگاهـی دارد. چیـزی کـه هسـت 

آن روحیـه آرمانگرایـی و عـزت طلبـی اسـت کـه بایـد 

باشـد کـه در کربـا ایـن خـودش را نشـان می دهـد. 

فلـذا جوانانـی هـم کـه آنجـا بودنـد بـا تمـام تـوان پای 

تعریـف کردنـد.  را خـوب  و ولایـت  ایسـتادند  همیـن 

در تاریـخ مقتـل هـا و عاشـورا هسـت کـه آن هایـی کـه 

در عاشـورا بودنـد بـه امـام حسـین)ع( گفتنـد کـه تـا ما 

زنـده هسـتیم از بنـی هاشـم اجـازه نمی دهیـم کسـی 

بـه میـدان بـرود، وقتـی کـه مـا کشـته شـدیم ایـرادی 

نـدارد. فلـذا بعد از کشـته شـدن تعدادی از یـاران امام 

حسـین )ع( اولیـن کسـی کـه از بنـی هاشـم بـه میدان 

رفـت حـرت علـی اکـر)ع( بـود و امـام هـم سریـع 

گفتنـد بـرو و زود پذیرفـت و ممانعـت نکـرد. می خواهم 

بگویـم بـه جـای اینکـه ما سـن را مـاک قـرار بدهیم، 

آرمانگـرا بـودن را، عدالـت طلب بـودن را، عزت طلبی، 

اسـتقال خواهـی، هویـت طلـب بـودن را مـاک قرار 

بدهیـم کـه اینهـا در عاشـورا در اوج خـودش هسـت. 

نقـل اسـت کـه حـرت ابـوذر)ع( غامـی داشـت کـه 

ایـن غـام بعـد ازمرگ ایشـان خدمت امام حسـین)ع( 

آمـده بـود یک غام سـیاه بـه نام جون، در روز تاسـوعا 

یـا عاشـورا امـام بـه ایشـان گفتنـد شـما بـرو! خیلـی 

بـرای  بـرم؟! گفتنـد شـما  ناراحـت شـد؛ گفتتـد کجـا 

ابـوذر خیلـی خدمـت کـردی بـرا ماهـم تـا الان خیلـی 

کمـک کردی خدا از شـما راضی باشـد! اینهـا با ما کار 

دارنـد شـما آزاد هسـتید می توانید بروید. ایشـان گفتند 

کـه آن لحظـه ای کـه می خواهم نتیجه بگیـرم از عمرم 

امـام بـه مـن می فرماینـد کـه بـرو... . در مقاتـل سـه 

نکتـه را مطـرح کردنـد اینکـه ]جنـاب جـون [ گفته من 

شرفـم از شـما اسـت، رو سـفید بودنـم از شـما اسـت، 

هویتم با شـما اسـت، اگر من در عاشـورا در کنار شـما 

جنـگ کنـم و شـهید شـوم هـم بـه نوعـی هویتـی پیـدا 

می کنـم، اسـم و رسـمی پیـدا می کنـم می گوینـد کـه 

ایـن هـم جـزو شـهدای کربا اسـت؛ هم بدن سـیاهم 

در کنـار بـدن های شـما رو سـفید می شـود و هـم بدنم 

هـم معطـر می شـود به عطـر اهل بیـت)ع( و بـا همین 

اسـتدلال امـام را راضـی کـرد بـه شـهادت رسـید. نقل 

اسـت کـه بعـد از شـهادت ایشـان، بدنشـان یکـی از 

و  بـود  مانـده  خـاک  روی  خیلـی  کـه  بـود  بدن هایـی 

گرمـازده بـود ولـی خیلـی معطر بـود. این مسـئله خیلی 

مهمـی اسـت و ایـن رویـش هـا در کربـا هـم بـود، 

کسـانی کـه نـه پیامـر را دیده بودنـد و نـه امیرالمومنین 

را ولی با تمام شـجاعت ایسـتادند و عاشـورا نتیجه داد  

و اسـام احیـا شـد و مکتـب اسـام احیـا شـد و دیگـر 

بعـد از عاشـورا کسـی نمی توانسـت در شـناخت حـق و 

باطـل موانعـی بیـاورد کـه فضـا غبارآلـود اسـت  و مـن 

نمی دانـم کـه حـق بـا کیسـت یـک علـم و یـک نشـانه 

شـد شـهادت امـام حسـین)ع(، خـون امـام حسـین، 

پرچـم امـام حسـین و نفـاق چهـره اش روشـن شـد.

+ بـه نظرتـان مولفـه هـای یـک هیئـت دانشـجویی 

در طـراز انقـلاب اسـلامی جیسـت؟

در ارتبـاط بـا هیئـت هـا هیئـت یـک کارکـردی دارد و 

یـک جهـت گیـری دارد جهـت و چشـم انـدازش کـه 

روشـن اسـت، اولاً بایـد حتـما جهـت دار باشـد؛ مقـام 

معظـم رهـری می فرمایـد حتـی اشـک هم بایـد جهت 

دار باشـد آدم بدانـد بـرای چـی دارد گریـه می کنـد. از 

امـام موسـی صـدر هـم نقـل شـده کـه هیئـت مذهبـی 

یـا حسـینیه، زمانـی حسـینیه اسـت کـه انسـان مبارزی 

در  امـا  کنـد.  فارغ التحصیـل  صهیونیسـت  مقابـل  در 

موردکارکـردش دوتـا نکتـه بایـد در آن توجه شـود یکی 

از آنهـا انتقـال محبـت و دیگـری انتقال معرفت اسـت. 

نـه فقـط محبت خالـی نه فقـط معرفت محـض، هیئت 

خاصیتـش ایـن اسـت کـه می خواهد محبـت اهل بیت 

را و هـم معرفـت اهـل بیـت را منتقل کنـد. الان بعضی 

هیئـت هـا فقـط محبـت هسـتند یعنـی می بینیـد که آن 

معـارف کمـتر منتقل می شـود، فقط شـور و احساسـات 

دنبـال  فقـط  هـا  بعضـی  اسـت  ممکـن  یـا  اسـت؛ 

ایـن باشـند کـه مباحـث معرفتـی را مطـرح کننـد ولـی 

احساسـات نباشـد. هیئـت هـای مذهبـی دانشـجویی 

یـک ظرفیـت منحـر به فـردی دارد ، کـه جوانان هم 

و هـم عاقه منـد  انـد  معرفـت  بـه شـنیدن  عاقه منـد 

بـه محبـت انـد. هیئـت می توانـد یـک فضـای خوبـی 

از  باشـد  معنـوی  لذت هـای  درک  و  تحربه هـا  بـرای 

ایـن جهـت در برنامه ریـزی هـا بایـد توجـه شـود کـه 

تعـادل بیـن محبـت و معرفـت حفـظ شـود و آن موقـع 

یـک هیئـت انقابی اسـت چـون جهت دار اسـت و در 

جهـت انقـاب اسـامی اسـت و معرفـت را هـم بایـد 

بـا مبانـی انقـاب اسـامی منتقـل شـود. دانشـگاه هم 

بسـیار بسـیار موثـر بـوده در خودسـازی افـراد و ارتقـاء 

معنـوی افـراد.

+ جوانـان چـه تاثیـری در روز عاشـورا برعهـده داشـتند؟ جوانـان امـروزی 
چـه میـزان در پیش بـرد اهـداف اسـام نقـش و وظیفـه دارنـد؟

,,

,,

+ هیئـت هـای دانشـجویی چگونـه می توانند در پیشـرد اهداف انقلاب اسـلامی مخصوصـا گام دوم 

انقـلاب یعنـی خودسـازی، جامعه پـردازی و تمدن سـازی نقـش ایفا کنند؟

اولاً تمـدن سـازی محصـول یک حرکـت اجتماعی 

اسـت یعنـی اگـر حرکت اجتماعی درسـت پیش رود 

آن موقـع می شـود تمـدن نوینـی طراحـی کـرد و بـه 

آن رسـید. هیئـت بایـد بخشـی از کار را در آن بـه 

عهـده بگیـرد و آن هـم ایـن اسـت کـه بتوانـد هـم 

فرصـت خودسـازی بـه معنـای اینکـه خـود هیئـت 

را خـوب طراحـی کنـد. جامعـه پـروری هـم بـه این 

معنـا کـه ارزش هـا را در آن بـاز تولیـد کنـد. الان 

هیئـت هـا دارنـد بـاز تولیـد می کننـد؛ بعضـی ها آن 

نـگاه سـنتی را دارنـد بـاز تولیـد می کننـد، بعضی ها 

ارزش هـا و بـه نوعـی سـکولار غربـی را بـاز تولیـد 

می کننـد؛ مثـا جدایـی دین از سیاسـت را باز تولید 

هیئـت  می رسـد.  غـرب  بـه  نفعـش  ایـن  می کننـد 

انقابـی هـم شـعار انقابـی، آرمـان هـای انقـاب 

را، هـمان عـزت و نپذیرفتن ظلم را در برابر دشـمن 

و مقاومـت و فرهنـگ مقاومت را اگر بـاز تولید بکند 

خیلـی کمـک کـرده اسـت بـه جامعـه پـروری و از 

همیـن هـا شـما می بینیـد کـه تمـدن سـازی هـم 

شـکل می گیـرد. نمونـه آن همیـن روحیـه شـهادت 

اسـت؛  سـلیمانی  قاسـم  حـاج  شـهادت  و  طلبـی 

حـاج قاسـم سـلیمانی هـم بـا رفتـارش، حرکتـش، 

خیلـی  شـهادتش  و  وصیت نامه اش،زندگـی اش 

چیزهـای ارزشـی را و خیلـی ارزش هـای اتقـاب 

را بازتولیـد کـرد و قطعـا یـک قـدم بسـیار بزرگـی در 

می خواهیـد  شـما  وقتـی  برداشـت.  سـازی  تمـدن 

قاسـم  حـاج  مثـل  نگاهتـان  بسـازید  تمـدن  یـک 

باشـد می شـود تمدن سـازی، اینکه نامـوس جهان 

امنیـت جهـان  بدانـی،  خـودت  نامـوس  را  اسـام 

اسـام را امنیـت خـودت بدانی و اینکـه جبهه بندی 

را خـوب درک بکنـد و بـدون هیـچ چشـم داشـتی 

جهـادی  عمـر  عمـرت  و  بکنـد  خدمـت  خالصانـه 

باشـد تمـدن سـازی هـم شـکل می گیـرد. ایـن هـا 

در فضـای هیئـت هسـتند کـه بـاز تولید می شـوند و 

می بینیـد که از شـهادت یک کسـی، مکتبی شـکل 

می گیـرد. قطعـا مکتـب حاج قاسـم با مکتب کسـی 

کـه ۲۰ جلـد کتـاب نوشـت تـا شـد مکتـب همچین 

چیـزی نیسـت؛ زندگـی ایشـان شـده یـک مکتـب، 

رفتـار ایشـان شـده یـک مکتب نـگاه ایشـان که در 

زندگـی ایشـان خـودش را نشـان می دهـد تبدیـل 

بـه یـک مکتـب شـده و ایـن مکتـب البتـه در ذیـل 

مکتـب انقـاب و امـام و رهـری و مکتب اسـام و 

شـیعه قـرار مـی گیرد.
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سوه هیئت عاشقان ثارالله
ُ
ویژه نامه سیاسی - مذهبی ا

-یکـی از مراکـزی کـه می توانـد لـذت معنویـت را بـه 

انسـان ها بچشـاند هیئت های مذهبی هسـتند، هیئت 

هـای مذهبـی فضـای بسـیار بسـیار خـوب بـرای درک 

تجربـه معنـوی و ارتبـاط بـا اهـل بیـت و محبـت اهـل 

بیـت را درک کـردن اسـت از ایـن جهـت هـمان بخش 

محبـت را میتـوان بـه اوج خـودش رسـاند. 

بصیـرت هـم هـمان معرفتی هسـت که در آنجـا مطرح 

مـی شـود در هیئت هـای مذهبـی باید جریان شناسـی 

تدریـس شـود و جریـان هـای انقـاب و ضـد انقـاب 

بایـد تدریـس شـود، اینکـه چـه کسـانی از کجـا دارنـد 

آب میخورنـد، چـه کسـانی دارنـد بـا دشـمن هماهنـگ 

می شـوند اینکـه چگونـه نفـوذ اتفـاق مـی افتـد چگونـه 

اسـتبداد  و  اسـتکبار  اسـتعمار،  اسـیر  هـا  انسـان 

می شـوند و حتـی آن هـا مـی تواننـد عمامـه هـا را بـه 

اسـارت بگیرنـد، یک زمانی مـی گفتندکیف انگلیسـی! 

الان میگوینـد عمامـه انگلیسـی!  ایـن هـا چیزهایـی 

اسـت کـه مـی شـود در هیئـت هـای مذهبـی بـه آن ها 

پرداخـت و آن بازتولیـد اتفـاق بیافتـد و منتقـل شـود به 

نسـل هـای آینـده کـه وارد هیئـت هـای مذهبـی مـی 

شوند.

 یـک برداشـت غلطـی هسـت بـه نـام هیئتـی حـل می 

کنیم مسـئله را یعنی بدون سـاختار در حالی که هیئتی 

بـودن یعنـی مردمـی بـودن سـاختاری کـه در هیئت ها 

اسـت سـاختار بـه معنـای چـارت سـازمانی مصـوب در 

سـازمان هـا و تشـکیات نیسـت ولـی باز خـودش یک 

سـاختار پنهانـی دارد کـه آن سـاختار مردمـی بـودن آن 

اسـت. هیئـت هـای مذهبـی اگـر بتوانند مردمـی بودن 

را تقویـت بکننـد هیـچ مشـکلی پیـدا نمـی کننـد، هیـچ 

نیـازی بـه بودجـه دولتـی پیدا نمـی کنند و خودشـان نه 

تنهـا خودشـان را اداره میکننـد، مرکـزی مـی شـود کـه 

در دامنـه آن خیلـی از مشـکات دیگـران نیـز حـل می 

شـود؛ خیریه درسـت می شـود، صندوق قرض-الحسنه 

درسـت مـی شـود، یعنـی ایـن هـا بـه طـور خاصـه از 

بـرکات هیئـت مذهبـی اسـت لـذا بـه بخـش مردمـی 

بـودن بایـد خیلـی توجـه کرد.

۶.بـا توجـه به ایـام کرونا و محدودیـت های موجود  

بـه نظـر شـا هیئـت هـای دانشـجویی چگونـه می 

تواننـد رسـالت خـود را در ارتبـاط بـا عاشـورا انجام 

دهند؟

- چـه  اولاً فضـای مجـازی یـک ظرفیتـی اسـت کـه 

کرونـا باشـد چـه نباشـد- بایـد از ایـن ظرفیـت اسـتفاده 

کـرد و ایـن جبهـه را نبایـد خالـی گذاشـت امـا ایـن بـه 

ایـن معنـا نیسـت که ظرفیـت فضای مجـازی بهانه ای 

بشـود بـرای مسـئولین دانشـگاه هـا کـه هیئـت هـا را 

فقـط مجـازی برگـزار بکننـد.

همچنـان کـه همـه اصنـاف، همـه گـروه هـا، سـازمان 

مـی  انجـام  را  کار هایشـان  پروتـکل  رعایـت  بـا  هـا، 

دهنـد، الان بـازار، کارخانجـات، ادارات، سـازمان ها، 

کسـبه و همه آحـاد جامعه دارند در همیـن کرونا زندگی 

مـی کننـد و کارشـان را انجـام مـی دهند و خـب بعضی 

هـا رعایـت مـی کننـد و بعضی نمـی کننـد، هیئت های 

مذهبـی هـم بایـد بـا رعایـت پروتـکل هـا برنامـه هـای 

حضوریشـان را محکـم و جـدی ادامـه بدهنـد و کار را 

پیـش برنـد و اجـازه ندهنـد این مسـئله فراموش بشـود 

. خـب قطعـا تاثیـری کـه در فضـای حقیقی هسـت در 

فضـای مجـازی نیسـت. در مبحـث رسـانه مـی گوینـد 

کـه عیـب رسـانه این اسـت که آن حس و حـال را نمی 

توانـد منتقـل بکنـد مثـا شـما یـک دفعـه در کنـار قـر 

پیامـر در بقیـع یـا در بیـن الحرمیـن دعـای کمیـل می 

خوانیـد یـک دفعه این اسـت کـه نه دعـای کمیل دارد 

از آن جا پخش می شـود و شـما پای تلوزیون نشسـتید 

و آن هـا را همراهـی مـی کنیـد بـه نظرتون ایـن دو نفر 

مسـاوی هسـتند؟ اینجـا خودتـان در بیـن الحرمیـن یـا 

بقیـع باشـید یا نـه از تلوزیـون ببینید! خـب قطعا حضور 

فیزیکـی بسـیار بسـیار موثـر اسـت، بـرای همیـن حتی 

در بحـث رسـانه بعضـی هـا تـا ایـن حـد مـی گوینـد که 

مقدسـات را رسـانه ای نکنیـد چـون عرفـی مـی شـود و 

از قداسـتش کـم می شـود . بـرای تاثیر گذاری بیشـتر 

ضرورت دارد کـه هیئـت هـای مذهبی حضـوری برگزار 

شـود، دانشـگاه ها هم فضاها و امکانات بسـیار خوبی 

دارنـد و در جامعـه نیـز بـا امکاناتی که هسـت می توان 

هیئـت هـا را برگـزار کـرد و ماسـک و ضدعفونـی کننده 

و دسـتکش هـم تهیـه کـرد و الحمدلله در کشـور ماهم 

خیلـی بـه وفـور این امکانـات وجـود دارند.

+ رهبری انقاب برای دانشـجویان داشـتن چند ویژگی 
علمی، معنوی، بصیرتی، و کارهای مدیریتی تشکیات 
چـه  دانشـجویی  هـای  هیئـت  می فرماینـد.  توصیـه  را 
میـزان در ایـن چهـار بعـد می تواننـد نقـش ایفـا کننـد؟

در  افـراد  انگیـزه حضـور  کـه  هسـت  روشـن  خیلـی   -

انگیـزه محبـت  هیئـت هـای مذهبـی چیسـت، قطعـا 

اهـل بیـت اسـت؛ فلـذا مـا بایـد اجـازه بدهیـم کـه هـر 

کسـی کـه ذره ای محبـت اهـل بیـت در دلـش اسـت 

یـا مـی خواهدکـه باشـد چـون خـودش انتخـاب کـرده 

و آمـده و کسـی مجبـورش نکـرده اسـت، فلـذا وجـود 

محبـت اهـل بیـت حتـی بـه انـدازه ذره ای، معیـار مـا 

باشـد کـه اجـازه بدهیـم کـه افـراد بیاینـد هیئـت. بـه 

اربعیـن  در  نفـر  میلیـون   ۳۰ میلیـون   ۲۰ مثـال  طـور 

امام حسـین)ع( سـالانه شرکـت می کننـد و پیاده روی 

مـی کننـد خـب ایـن ۲۰ میلیـون ۳۰ میلیون نفـر که از 

جهـان اسـام مـی آینـد آیـا گزینـش شـده انـد؟ قطعـا 

گزینـش نشـده انـد، کسـی کـه آن هـا را جـذب کـرده 

و ایـن مـردم از جیـب خودشـان هزینـه می کننـد و می 

رونـد اربعیـن؛ لـذا بایـد تـا این حـد نگاهمان را توسـعه 

داد و وسـیع نـگاه کـرد. مـا در روایـات هـم زیـاد داریم 

کـه کسـانی کـه ذره ای محبت اهل بیت در وجودشـان 

هسـت ایـن هـا رسـتگار مـی شـوند، یعنـی آن هدایـت 

و زمینـه رسـتگاری را ایجـاد مـی کننـد، خـود پیامـر 

هـم همیـن را میخواسـتند» قـل لا اسـئلکم علیـه اجرا 

الا مـوده فـی القربـی « اگـر محبـت اهـل بیـت باشـد 

مـا خـادم آنهـا هسـتیم. ایـن محبـت هـم بالاخـره کـم 

و زیـاد دارد و مـا بایـد بـه کمتریـن هـا راضـی باشـیم. 

فلـذا هیئـت مذهبـی نـه مـی خواهـد کسـی را گزینـش 

کنـد نـه مـی خواهـد طبقـه بنـدی اجتماعـی کنـد و نـه 

مـی خواهـد افـراد را از بقیـه جـدا کنـد همچنـان کـه 

امـام حسـین مـال همـه اسـت و امـام زمـان نیـز مـال 

همـه اسـت، پـس باید هیئتشـان هـم مال همه باشـد. 

البتـه در سیسـتم مدیریتـی و اداره کـردن هیئـت بایـد 

سـاختار  نیافتـد.  اتفـاق  آن  در  نفـوذ  تـا  بـود  هوشـیار 

مدیریتـی و اداره کـردن هیئـت بـا نگاه بـه مخاطبانش 

فـرق میکنـد، لازم هم نیسـت چون طـرف محبت اهل 

بیـت در دلـش هسـت دیگـر مـا هیئـت را بایـد تحویـل 

او بدهیـم! نـه اینطـور نیسـت ولـی حضـورش و بهـره 

برداریـش و اسـتفاده کـردن از برنامـه هـای هیئت باید 

باشـد و اتفاقا دانشـجو ها این را می پسـندند. شـما در 

هیئـت هـای مذهبـی مـی بینیـد از همه صنـف و طیف 

دانشـجو حضـور پیـدا مـی کنـد.

,,

,,

+ بـه عنـوان سـوال آخـر،  متولیـان هیئـت دانشـجویی بایـد چگونـه نگاهـی بـه عمـوم دانشـجویان داشـته 
باشند؟

عطاالله عطایی ، محمد امین سعیدی
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 همـه مـا از کودکـی ایـن جملـه را شـنیده ایـم کـه هـر 

روز عاشـورا و هـر زمیـن کرباسـت. امـام حسـین علیه 

السـام نـه فقط در سـال ۶۱ هجـری و در کربا، بلکه 

در تمـام تاریـخ بعـد از آن در تمـام نقـاط عـالم قیـام 

بـه پاکـرده. شـاید در نـگاه اول فکـر کنیم امام حسـین 

علیه السـام فقط برای شـیعیان و مسـلمانان باشـد اما 

بـا نگاهـی بیشـتر مـی تـوان فهمیـد هـر کسـی بـا هـر 

دیـن و اعتقـادی، مسـیحی و یهودی و زردتشـتی و... 

-هر کسـی که آزاده باشـد- عاشـق حسـین علیه السام 

میشـود. امـام حسـین علیـه السـام ۱۳۸۱ سـال پیش 

در دلهـا شـور و حرارتـی بـه پا کرد کـه »لا تـَرًدُُ ابَدَا«. 

چـه کسـی را سراغ داریـد کـه ۱۴ قرن کل دنیـا برایش 

عـزاداری کنند؟

دنیـا  زنـده  دلهـای  در  حسـینی  شـور  ایـن  کـه  حـال 

برپاسـت، در طـول تاریـخ بعـد از واقعـة عاشـورا چـه 

داشـته؟ تاثیراتـی 

 قیـام امـام حسـین و یارانـش علیهـم السـام در کربا 

و بعد از آن سـخنرانی کوبنده امام سـجاد علیه السـام 

و حـرت زینـب سـام اللـه علیهـا باعـث زنـده شـدن 

دینـی شـد کـه پیامـر خـدا در مدینـه آنـرا پـی ریـزی 

کـرده بـود. نـه اسـامی کـه حاکمـش معاویـه و یزیـد 

باشد.

اگـر نگاهـی بـه سـیر تاریـخ داشـته باشـیم، میتـوان 

دلیـل قیـام های اسـامی را بعد شـهادت امام حسـین 

علیـه السـام کـه یکی پـس از دیگـری  به وجـود آمد، 

فهمیـد. حسـین بن علی علیـه السـام کاری کـرد کـه 

وجـدان مـردم بیـدار شـد،  از قضیـه قیـام مـردم مدینه 

کـه بـه »حَـرهّ« معـروف اسـت شروع کنیـد تـا قضایای 

بعـدی و قضایـای توابیـن و مختـار، تـا دوران بنی امیه 

و بنـی عبـاس؛ مرتـب در داخـل ملت هـا قیام بـه وجود 

آمـد. ایـن قیـام ها را چه کسـی بـه وجود آورد؟ حسـین 

ابـن علـی علیـه السـام! اگـر امـام حسـین قیـام نمـی 

کـرد، آیـا روحیـه تنبلـی و گریـز از مسـئولیت تبدیـل به 

روحیـه ظلـم سـتیزی و مسـئولیت پذیری مـی شـد؟ آیـا 

میشـود حادثـه کربـا را دیـد و از آن درس نگرفـت؟ 

تـک تـک رفتارهـا و اعـمال امـام در ایـن واقعـه بـرای 

الگـوی  حسـین  امـام  اسـت.  درسـی  آن  عاشـقان 

انسـانیت، آزادگـی، فـداکاری و مبـارزه حـق در برابـر 

باطـل اسـت .

سـومین امـام شـیعیان دلهـا را صاحـب خـود کـرد تـا 

بـزرگان  و  متفکـران  بگردیـم  را  جـا  هـر  کـه  جایـی 

جهان، مسـلمان و غیر مسـلمان، ارادت خود را نسـبت 

بـه عظمـت ایـن امـام معصـوم اظهـار کرده انـد.

مهاتمـا گانـدی، رهـر اسـتقال هنـد مـی گویـد: »بـر 

مـن روشـن شـده اسـت کـه اگـر هندوسـتان بخواهـد 

یـک کشـور پیـروز شـود بایـد از زندگـی امـام حسـین 

پیـروی مـی کنـد.«

 پروفسـور ادوارد بـراون، شرق شـناس انگلیسـی مـی 

گویـد: » یـادآوری واقعـه کربا که در آن سـبط رسـول 

بعـد از تحمـل آزار و عطـش بـه شـهادت رسـید کافـی 

اسـت تـا در سردتریـن و سسـت ترین افراد اثـر گذارد. 

و حتـی کسـانی را کـه بـه امـور حماسـی و حـزن آور 

اعتنـا و توجهـی ندارنـد بـه خـود آورده و روح آنـان را بـه 

درجـات کـمال بـالا بـرد، بـه حـدی کـه درد و مـرگ بر 

آنـان چیـزی بـی ارزش و سسـت شـود«.

چارلـز دیکنـز انگلیسـی دربـاره قیام عاشـورا مینویسـد: 

خواسـته  راه  در  جنـگ  حسـین  امـام  مقصـود  »اگـر 

هـای دنیـوی خـود بـود مـن نمیفهمم چـرا خواهـران و 

کودکانـش را همـراه خـود بـرد؟ پـس عقـل حکـم مـی 

کنـد کـه او به خاطر اسـام فـداکاری خویـش را انجام 

داده اسـت«.

از این نمونه ها بسـیار اسـت. واشـنگتن اروینگ مورخ 

اسـکاتلندی،  فیلسـوف  کارلایـل  تومـاس  آمریکایـی، 

شـاعر  راسـل  مسـیحی،  کشـیش  مازاریـک  تومـاس 

انگلیسـی و... در نوشـته هـا و گفته های خـود از امام 

حسـین علیـه السـام سـخن گفتـه اند.

 امـا بزرگتریـن نتیجه الگو گرفتن از قیام عاشـورا، شـاید انقاب جمهوری اسـامی 

ایـران بـه رهـری امام خمینی باشـد. بدون چنیـن الگویی امکان تشـکیل حکومت 

اسـامی بعـد ۱۴۰۰ سـال وجود نداشـت. امامین انقـاب بارها در بیاناتشـان گفته 

انـد کـه اسـاس انقاب برگرفته از عاشـورا بود؛ مگر میشـود بدون عاشـورا هشـت 

سـال در جنـگ بـا اسـتکبار جهانـی مقاومـت کرد و پیروز شـد؟ مگر میشـود بدون 

درس گرفـتن از مقاومـت اباعبداللـه، سـالها در برابـر تحریـم و محاصره دشـمن 

مقاومـت کـرد؟ همـه اینها برکت خون امام حسـین علیه السـام اسـت.

عاشـورا معیـار شـناخت اسـام واقعـی اسـت و آنقـدر تـا زمـان ظهـور، دلهـا را 

جـذب خـود میکنـد کـه امـام زمان)عـج( هنـگام ظهـور، طبـق برخـی روایات، 

اینگونـه خـود را بـه عالـَم معرفـی خواهنـد کـرد: 

»ألا یـا أهـل العـالم أنـا الإمام القائـم؛ آگاه باشـید ای جهانیان کـه منم امام 

قائم.

ألا یـا أهـل العـالم أنـا الصمصـام المنتقم؛ آگاه باشـید ای اهل عـالم که منم 

شمشـیر انتقام گیرنده.

ألا یـا أهـل العالم إن جدّی الحسـین قتلوه عطشـانا؛ بیدار باشـید ای اهل 

عالم که جد من حسـین را تشـنه کام کشـتند.

ألا یـا أهـل العـالم إنّ جدّی الحسـین علیه السّـام طرحوه عریانـا؛ بیدار 

باشـید ای اهـل عـالم که جدّ مـن حسـین را برهنه روی خـاک افکندند.

ألا یـا أهـل العـالم إنّ جـدّی الحسـین علیـه السّـام سـحقوه عدوانـا؛ 

آگاه باشـید ای جهانیـان کـه جـدّ مـن حسـین را از روی کینـه تـوزی 

پایـمال کردنـد«

علیـه  امـام حسـین  نجـات  کشـتی  مسـافران  از  همگـی  کـه  باشـد 

ان شـاءالله شـویم.  السـام 

سوه هیئت عاشقان ثارالله
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محمد امین صنوبری

 امام حسین الگوی انسانیت، آزادگی، فداکاری و مبارزه حق در برابر باطل است .
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محمدامین سعیدی

حسین بن علی)ع(؛ 
تجسم ایستادگی در برابر ذلت 

یکــی از ارزش هــای زیبایــی کــه آدمــی، براســاس گرایــش ذاتــی خــود، در 

تکاپــوی آن اســت، "عزتمنــدی" اســت. انســانِ کمال طلــب، انگیــزه ی آن 

ــی  ــت های ــا و نعم ــی ه ــان از ویژگ ــش، همزم ــه  ی خوی ــه در جامع را دارد ک

چــون "آزادی و آزادگــی - آگاهــی و بصیــرت - معرفــت نســبت بــه مســائل و 

ــن  ــار ای ــد. در کن ــوردار باش ــت و ..." برخ ــود عدال ــاس وج ــا - احس رخداده

تمایــات فطــری، او در برقــراری رابطــه بــا "افــراد" دیگــر از جامعــه یــا در 

ــع"  ــا "جوام ــش ب ــه" خوی ــان "جامع ــه می ــراری رابط ــر، برق ــی کان ت نگرش

ــواره  ــش را هم ــه  خوی ــش و جامع ــزت خوی ــه ع ــت ک ــی آن اس ــر، در پ دیگ

حفــظ و تامیــن نمــوده و متحمــل هیچ  نــوع نــگاهِ بــالا بــه پاییــن - تحقیــر - 

ــز تکــرورزی، از ســوی دیگــران نگــردد. ــم و نی ظل

ــن  ــد کــه ای ــای نهــاده باشــد، درمی یاب ــه وادی ایــمان پ انســانی کــه ب

گرایــش هــای زیبــای فطــری، هــمان تجلــیِ صفــاتِ الهی انــد کــه در 

وجــود او قــرار داده شــده انــد تــا بــا دســتیابی بــه آن هــا و حفظشــان، از 

ســویی وجــودش، مظهــری از تجلــی صفــات الهــی گــردد و از ســویی 

بدیــن ســان، خــود را بــه آن ذات ســبحانی، مقــرب  ســازد. آن کــه دنبــال 

معبــود خویــش اســت و همــواره درحــال عبــادت و بندگــی او، می کوشــد 

هرچــه بیش تــر خــود را، مزیــن بــه زینــتِ تجلــیِ صفــاتِ الهــی ســازد. 

معبــود او رحیــم اســت، او نیــز ســعی می کنــد نســبت بــه خائــق، 

ــد،  ــز می کوش ــت، او نی ــادل اس ــود او، ع ــد؛ معب ــان باش ــم و مهرب رحی

برقرارکننــده عدالــت در جامعــه اش باشــد - معبــود او، نســبت بــه ظالمــان 

و عهدشــکنان کــه بــر ظلمشــان مداومــت می ورزنــد، شــدیدالعقاب 

اســت، او نیــز چنیــن رفتــاری بــا چنــان افــرادی دارد، معبــود او، علیــم 

، حکیــم و بصیــر اســت، او نیــز ســعی می کنــد از طـُـرقُ گوناگــون 

درپــی یافــتن علــم  باشــد، اقداماتــش را براســاس حکمــت و اقتضائــات 

خــاص مــکان و زمــان و بصیرتــی نافــذ انجــام دهــد و معبــودِ محبوبــش 

، "عزیــز" اســت، پــس او نیــز بــا عبــادت، اطاعــت و تقــرب بــه خــدا، 

رســول و اهــل بیتــش - آن مظاهــرِ تامّــه ی ایــمان - کــه مــی فرمایــد:》و 

ــزَّةُ و لرِســولهِ و للِمؤمنینَ...》می کوشــد، دُرّ گرانبهــای "عزیــزی  للــهِ العِ

و عزیــز بــودن" را بــه دســت آورده و هــماره آن را در 

وجــود خویــش، حفــظ نمایــد. لــذا در غیــر صفاتــی کــه 

ــون  ــت؛ چ ــاری تعالی اس ــوص ذات ب ــاً، مخص اختصاص

ــک  ــودن و در ی ــود ب ــودن- معب ــر ب ــودن- فاط ــبحان ب س

کام خــدا بــودن؛ در صفــات دیگــر، انســان مؤمــنِ 

خداجــوی نــه اینکــه بتوانــد خدای گــون شــود - کــه خــدا 

را هیــچ گاه نــه در ذات و نــه در صفاتــش شریــک و 

ــد  ــا در ح ــت ت ــی آن اس ــه در پ ــت - بلک ــدی نیس همانن

تــوان خــود، تجلــی گاه صفــات الهــی گشــته و آن چنــان 

ــه اســت . باشــد کــه انســانِ کامــل، آن گون

ــانِ  ــک انس ــوداری از ی ــوان نم ــه عن ــی)ع(، ب ــن عل ــین ب  حس

کامــل، آن کــه پیامــر)ص( در وصــف او و بــرادرش، حســن)ع( 

فرمــود:" الحســن و الحســین ســیدی شــباب اهــل الجنــة" ؛ یا در 

جایــی دیگــر گفت:"حســین منّــی و أنــا مِــنْ حســین، أحَــبَّ اللــهُ 

" ؛ آن مصــداقِ اصحــابِ کســا کــه آیــه » إنّمــا یرُِیــدُ  مــن أحَــبَّ

ــراً«  ــمْ تطَهِْی ــتِ وَیطُهَِّرکَُ ــلَ البَْیْ ــسَ أهْ ــمُ الرِّجْ ــبَ عَنکُ ــهُ لیُِذْهِ اللَّ

در شأنشــان نــازل شــد؛ آن مؤمــن حقیقــی کــه زشــتی و پلیــدی 

از دامانــش بــه دور اســت و می خواهــد تجلــی گاه صفــات الهــی 

باشــد و از جملــه ی ایــن صفــات، "عزیــز بــودن" و "ذلالــت 

ناپذیــری" اســت، ممکــن نیســت کــه روزی تــن بــه ذلــت و تحقیر 

دهــد چــرا کــه درایــن صــورت از مرتبــه ی "انســانِ کامــل بــودن" 

خــارج می شــود ؛ هرگــز ممکــن نیســت چنیــن تجســمی از یــک 

ــاه  ــم - فســاد - گن ــی ظل ــی و علن ــا تجســم عین ــل، ب انســان کام

ــر او  ــت ام ــوده و تح ــت نم ــی، بیع ــتورات اله ــی از دس و سرکش

قــرار گیــرد.

حســین)ع( می کوشــد نــه خــود و نــه امــت اســامی تحــت یــوغ 

ــه کــه مظاهــر  ــد، اگــر در دوران معاوی ــرار نگیرن ــان ق ــت ظالم ذل

ظلــم و فســادش پنهــان بــود، سیاســتمداری اش، مکارانــه و 

ــا ســوء  ــوان آن را داشــت کــه ب ــود و ت ــه ب ــارش عــوام فریبان گفت

اســتفاده از ضعــفِ بصیــرتِ مردمــانِ جامعــه، تجربــه جنــگ 

صفیــن را در زمــان مبــارزه بــا حســن)ع( نیــز تکــرار ســازد و 

ــه الهــی،  ــه انســانِ صاحــبِ آن دو گنجین ــرت، ب حکمــت و بصی

ــه  ــه جامع ــت ک ــوم اس ــن مفه ــت بدی ــه ذل ــدند ک ــر می ش متذک

ــود:"  ــن)ع( فرم ــه حس ــان ک ــردد، آن چن ــود گ ــه کل ناب ــیعه ب ش

اگــر ایــن کار ]صلــح[ را نمــی کــردم شــیعه ای روی زمیــن باقــی 

نمــی مانــد." و ذلــت حقیقــی، آن اســت کــه در صفحــات تاریــخ، 

این گونــه بنویســند کــه پیــروزان جنــگ )کــه معاویــه و اصحابــش 

ــت  ــل بی ــا اه ــد ام ــدت بودن ــدارا و وح ــح، م ــل صل ــند( ، اه باش

بــا  پرخاشــگرانه ای  و  ســتیزه جویانه  رفتــار  آنــان،  شــیعیان  و 

ــتند و  ــب)!( داش ــو و مداراطل ــت، وحدت ج ــه ی صلح دوس معاوی

درنهایــت نیــز نابــود شــدند؛ اگــر اقتضــای دوران معاویــه چنــان 

ــراریِ  ــا برق ــه و ب ــا معاوی ــت ب ــدون بیع ــن)ع(، ب ــه حس ــت ک اس

شروطــی از موضــع بــالا، صلــح کــرده و بعــد از شــهادتش، 

حســین)ع( نیــز بنــا بــه هــمان اقتضــا، تــا لحظــه مــرگ معاویــه، 
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ــات، دیگــر  ــد، اقتضائ ــا در دوران یزی ــد، ام ــد بمان ــح پایبن ــن صل ــه ای ب

متفــاوت از گذشــته شــده. یزیــد، علنــا فســاد و ظلــم را آشــکار ســاخته و 

هیــچ موضــعِ دفــاعِ معقولــی بــرای اعــمال خــود توســط توجیه کننــدگانِ 

دربــاری و دبیــرانِ تاریخ نــگار و تاریخ ســاز پیرامونــش، باقــی نگــزارده. 

ــت  ــه خاف ــه، ب ــاد صلح نام ــتن مف ــا شکس ــح، ب ــاف شروط صل او برخ

ــکننده ی  ــتبدادی و ش ــارتِ اس ــاکِ ام ــتِ خطرن ــذارِ بدع ــیده و پایه گ رس

قبــح ارتــکابِ گناهــانِ آشــکار در میــانِ جمــع شــده و درعیــن حــال در 

ــم  ــوم ه ــام معص ــی از ام ــری الزام ــتار بیعت گی ــی، خواس ــان وضعیت چن

شــده. در چنیــن شرایطــی، انســانِ کامــل، همــو کــه گفتــه شــد مزیــن 

بــه زینــت صفاتــی چــون بصیــرت - حکمــت- عدالــت، ظلــم ســتیزی و 

عزتمنــدی اســت، درمی یابــد کــه اقتضــای ذلــت ناپذیــری در آن اســت 

کــه بــا تمــام تــوان بــه پــا خاســته و مقابــل ظلــم و جــور ایســتادگی کنــد.

ــچ  ــدون هی ــا چــون یزیــدی، آن هــم ب ــد ب ــی امــام بای ــارزه نکــردن، یعن مب

ــش،  ــی اقدامات ــه او و تمام ــد و ب ــح( کن ــه صل ــت)و ن ــی بیع شرط و شروط

بــا همچــون  منــی  مثــلِ  امــام می گویــد:"  لــذا  ببخشــد،  مشروعیــت 

ــر  ــش، ب ــات خوی ــه حی ــن لحظ ــا آخری ــد." و ت ــت نمی کن ــد( بیع اویی)یزی

ایــن ســخن می ایســتد، چنان کــه حتــی در آخریــن روز نــرد، درحالــی کــه 

ــاد  ــاره فری ــه، دوب ــمنان قرارگرفت ــوی دش ــار ازس ــت فش ــدیدترین حال در ش

ــی اگــر چــاره ای  ــة". یعن ــا الذلّ ــة، هيهــات منّ ــد:" بــين الســلة والذلّ می زن

ــا  ــد( از م ــا یزی ــت ب ــت )بیع ــس ذل ــت نباشــد، پ ــرش ذل ــا پذی جــز مــرگ ی

)اهــل بیــت( بــه دور اســت و مــا بــا آغــوش بــاز پذیــرای مــرگ عزتمندانه در 

راه خداییــم... و ایــن یعنــی تجســم کامــل ذلت ناپذیــری و ایســتادگی بــر 

ــط ممکــن. ــن شرای ــی در ســخت تری آن حت

ــد آرزوی شــهادت دارد و از مــرگ  البتــه امــام هرچن

ــال کشــته شــدن نیســت،  ــه دنب نمی هراســد، امــا ب

هــدف نهایــی و اصلــی او، انجــام وظیفــه مهــمِ 

ــده در  ــزرگِ پدید آم ــرافِ ب ــداومِ انح ــری از ت جلوگی

امــت اســامی و بازگشــت بــه ســنت های نبــوی 

ــود:"وَ  ــود فرم ــه خ ــان ک ــت، آن  چن ــه اس در جامع

ــةِ  ــی امَُّ ــاحِ ف ــاحِ وَ الصَّ ــبِ النَّج ــتُ لطِلََ ــا خَرجَ إنمَّ

ــدُ أن  ــه، ارُی ــه و آل ــه علی ــی الل ــدٍ صل ــدّی مُحَمَّ جَ

آمُــرَ بِالمعَــروفِ وَ أنهــی عَــنِ المنُکَــر"؛ امــام برحســب 

تکلیــف  ذاتــی اش و متناســب بــا وضعیــت زمــان 

ــه  ــزرگ ک ــدف ب ــه آن ه ــیدن ب ــرای رس ــش، ب خوی

حلقــه  ی نهایــی اش، پیــروزی بــر ظالمــان و تشــکیل 

حاکمیــت اســامی اســت، بــه دیــاری مــی رود کــه 

هــواداران  بیش تــری داشــته و زمینــه بــرای شکســت 

باطــل، فراهم تــر باشــد، امــا اگــر، آنــان کــه ادعــای 

ــرای امــام،  ــرده بودنــد و تکلیــف را ب ــواداری ک ه

ــا  ــتی ی ــد، سُس ــرار داده بودن ــان ق ــه دیارش ــتن ب رف

ــه  ــد ک ــوی کردن ــه نح ــا را ب ــده و فض ــت ورزی خیان

دســتیابی بــه پیــروزی غیــر ممکــن گشــت و اجازه ی 

ــه  ــری ک ــه دیگ ــه منطق ــش ب ــام و یاران ــت ام حرک

ــز داده  ــد، نی ــر باش ــام، بیش ت ــداران قی ــن و طرف محبی

نشــد و ازطرفــی حاکمیــت جبــار و فاســد، بــا محــاصره 

امــام و بــه زورِ سرنیــزه و بــه هرقیمتــی، خواهــان گرفتن 

بیعــت شــد؛ حســین، ذلیانــه و شکســت خــورده، 

ــه حلقــه ی نهایــیِ هــدفِ  نمی گویــد کــه "چــون مــن ب

خویــش کــه دســتیابی بــه حاکمیــت اســامی و اصــاح 

کامــل وضــع فعلــی بــود، نتوانســتم برســم، دیگــر 

تســلیم می شــوم و بــا هرخفتــی بــا چــون یزیــدی بیعــت 

ــی)ع(،  ــام مجتب ــاف دوران ام ــا برخ ــم." اینج می کن

ــر  ــح براب ــه موضــع امــام و حاکــم وقــت در صل دیگــر ن

اســت، نــه بحــث شرط گــذاری بــرای صلــح، از طــرف 

ــل،  ــه طــرف مقاب ــرای حاکــم مطــرح اســت و ن امــام ب

معاویــه اســت کــه فســاد و ظلمــش، عمدتــا مخفیانــه، 

عــوام فریبانــه و  بــا رعایــت ظواهــر دینــی باشــد. اینجــا 
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امام سجاد )ع( و مبارزه با تحریف 

فصل اسارت، فصل استثنایی در زندگی ایشان بود...

آنـگاه قـر را پوشـانید و بـا انگشـت مبـارک روی قـر 

نوشـت: »هـذا قر الحسـین بن علـی بـن ابیطالب)ع( 

اولیـن  لابـد  ایـن  و  غریبـا.«1   عطشـانا  قتلـوه  الـذی 

حرکـت امـام سـجاد در پایـدار کـردن و گسـتردن پیـام 

نهضـت حسـینی اسـت.

روز عاشـورا را شـاید بشـود روز تحریم ها گفت، ابتدای 

امـر راه حرکـت را بر روی امام بسـتند و نگذاشـتند امام 

بـرود ، سـپس جلـو آب را گرفتنـد و آب نیز تحریم شـد. 

پـس عاشـورا، تحریـم آزادی عمـل هـا ، تحریـم آب 

و نـان و غـذا بـود. امـا از عـر عاشـورا و بعـد کشـتن 

بـه  نیـازی  کـرد؛  تغییـر  راهـرد   ، )ع(  لشـکر حسـین 

تحریـم آب و نـان نبـود بلکـه بایـد جـوری عمـل مـی 

کردنـد کـه کربـا در کربا بمانـد. نباید کسـی از علت 

قیـام حسـین بـا خـر مـی شـد؛ اینحـا بـود کـه جریـان 

تحریـف شـدت و حـدت بیشـتری مـی یابـد.

بایـد بگویند حسـین کافر شـده بـود و علیـه خلیفه قیام 

کـرده بـود یـا اینکـه او می خواسـت قـدرت طلبـی بکند 

وبـرای خـود زر و زیـوری جمـع کنـد و یـا چـه و چـه و 

چه...

علـی بـن الحسـین )ع( ، امـام سـجاد،  ایـن جـوان 

و دیگـر  زینـب )س(  بـه همـراه عمـه اش  ۲۲ سـاله 

بازمانـدگان عاشـورا بایـد با ایـن جریان تحریـف مبارزه 

کنـد. چراکـه اگـر جریـان تحریـف بتوانـد پیروز شـود، 

چـه بسـا خـون هـای بـه زمیـن ریختـه کربـا بـه هـدر 

بـرای  جاودانـه  الگویـی  نتوانـد  کربـا  دیگـر  و  بـرود 

هـر آزاده ای کـه نمـی توانـد زیـر بـار سـتم و خفقـان 

برود،باشـد تـا بـه او بیامـوزد در راه هـدف چگونـه از 

هسـت و نیسـت بایـد گذشـت. البتـه اینجـا شمشـیر و 

نیـزه مبـارزه ، زبان هاسـت. تیـغ و خنجر، اشـک های 

جـاری اسـت. سـاح هایـی که هیـچ فرصتـی را ضایع 

نمـی سـازند و هـر جـا بتواننـد طوفـان بپـا مـی کننـد.

آری همیـن زبـان شـورین و بران اسـت کـه در مجلس 

عبیداللـه بـن زیـاد تـا  جایـی دقیـق و درسـت هـدف را 

پیـش مـی بـَرد کـه ابـن زیـاد دسـتور قتـل امام سـجاد 

)ع( را مـی دهـد و اگـر نبـود زینـب کـه بـا جـان خـود 

مانع شـود، حتما ایشـان نیز در آن مجلس شـهید شـده 

بودند.

یزیـد  جمعـه  روز  در  و  دمشـق  امـوی  مسـجد  در  یـا 

امـام سـجاد را نیـز بـا خـود بـه مسـجد بـرده بـود شـاید 

بـه گـمان اینکـه ایشـان را تحقیـر کنـد و بگویـد دیدید 

چگونـه مخالفـان خـود را لـه کردیم. مسـجد امـوی پر 

بـود از انبـوه مخالفـان اهـل بیـت و حامیـان  حکومـت 

تالی تلـو  را  معاویـه  کـه  ،کسـانی  امیـه  بنـی  و  یزیـد 

پیغمـر می دانسـتند، حـرت سـجاد علیـه السـام  در 

چنیـن مجلسـی کـه یکه و تنهاسـت، اسـیر هسـت، به 

یزیـد پیشـنهاد مـی دهـد تا با مـردم صحبت کنـد، یزید 

کـه فکـر نمـی کرد یـک جـوان ۲۲ سـاله اسـیرآِن همه 

مصیبـت دیـده خطـری بـرای حکومت او داشـته باشـد 

اجـازه داد تـا ایشـان نیـز صحبـت کنند. امام برخاسـت 

بـا شـجاعت و در میـان دژخیمان یزیـد و انبوه جماعت 

برعکـس  درسـت  روشـنگری؛  بـه  کـرد  بنـا  مخالـف، 

هـدف یزیـد، یزید مـی خواسـت بگوید این هـا اخال 

گـر و ضـد دیـن و ضد قـرآن هسـتند و مهدورالـدم. اما 

امـام )ع( ثابـت کـرد که همـه چیز از آن ماسـت ، دین 

را بایـد از مـا فراگرفـت و لـب دیـن و قـرآن ما هسـتیم. 

و بـه صـورت غیـر مسـتقیم فهمانـد کـه یزیـد ظـالم و 

قاتـل هسـت و چـون اویی لیاقت سـیادت بر مسـلمین 

و جامعـه مسـلمین را نـدارد.

نالـه  و  گریـه  از صـدای  مجلـس  کـه  نکشـید  طولـی 

نمازگـزاران پـر شـد. بـه گونـه ای کـه یزیـد دیـد اگـر 

کمـی هـم ایـن ماجـرا ادامه پیـدا کند، پایـه حکومتش 

سسـت مـی شـود و همیـن مسـجدیان او را خلـع یـد کننـد. پـس بـه ناچـار 

بـه مـوذن گفـت : »ای مـوذن اذان بگـو.« تـا از ایـن طریـق مانـع ادامه 

سـخنان حـرت سـجاد شـود امـا حـرت از کلـمات اذان نیـز در جهت 

مبـارزه بـا تحریفـات  اسـتفاده کـرد.

یـک سـوال اساسـی و]ود دارد که چـرا در دوران پسااسـارت امام بنا را 

بـر مایمـت و نرمـش مـی گـذارد و پوششـی از دعا و کار هـای مایم 

را بـر روی کار هـای انقابـی و تنـد مـی نهـد امـا در دوران 2 ماهـه 

اسـارت، حـرت بـه صـورت یـک انقابـی پرخـروش و تنـد نمایـان 

؟ هست

زیـرا ایـن فصـل اسـارت، فصـل اسـتثنایی در زندگـی ایشـان بـود 

و هـمان طـور کـه پیشـتر گفتـه شـد، ایشـان بایـد بـا تحریفـات 

مبـارزه مـی کردنـد و در واقـع زبـان گویایـی مـی شـد بـرای خون 

هـا و بـدن هـای افتـاده در زمیـن کربـا. اگـر آن جـا تنـد و تیـز 

حرکـت نمـی کردنـد دیگـر زمینـه ای بـرای کار آن حرت نمی 

ماند، چون زمینه کار آینده خون جوشـان حسـین )ع( اسـت . 

بایـد ابتـدا بـا خـون حسـین )ع( نهیـب زد و به خـواب رفتگان 

را تکانـی داد، تـا سـپس نوبـت کار هـای عمیـق و ریشـه ای 

برسـد. درازمدت 

  1- المقرم، عبد الرزاق الموسوی ؛ مقتل الحسین)ع(، بیروت، 

دارالکتاب الاسلامیه، چاپ پنجم، ص۱۹۷۹، ص۳۱۹.۳۲۱

عطاالله عطایی
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وجهه شعور حسینی

شور حسینی، با شعور همراه نباشد، ممکن است به گمراهی منتهی شود.

بحـث شـور و شـعور حسـینی )ع( از آن قسـم مباحثـی 

اسـت کـه در ایـام عزاداری سـید و سـالار شـهیدان به 

آن بسـیار پرداختـه می شـود و همـه آن را شـنیده ایم. 

ایـن بحـث گاهـی بـه مجادلـه بـدل می شـود و برخـی 

قصـد سـوء اسـتفاده از آن را دارنـد ولـی اگر به درسـتی 

بـه آن پرداختـه شـود، مایـه ی رشـد افـراد و جامعـه 

فراهـم می شـود.

در ابتدا باید ببینیم مقصودمان از شـور و شـعور حسینی 

چیسـت؟ شـور برخواسته از احساسـات و عواطف است 

اما شـعور برخواسـته از آگاهی و معرفت. خود این شـور 

مـی توانـد د ل هـای مـا را بـه اهـل بیـت )ع( نزدیـک 

گردانـد. ولـی اگـر ایـن عـزا و گریـه و بـه طـور عـام، 

شـور حسـینی، با شـعور همراه نباشـد، ممکن اسـت به 

گمراهـی منتهـی شـود. برای دسـتیابی به ایـن معرفت 

مـا بایـد بـا سـیره سـید الشـهدا )ع( آشـنا شـویم ؛ بایـد 

بدانیـم چـرا آن حـرت قیـام فرمـود و بـا عائلـه خـود 

پـا بـه زمینـی گذاشـت کـه میدانسـت ختم به شـهادت 

خـود و یـاران و فرزندانـش و اسـارت زنـان و کـودکان 

می شـود؟ چگونـه اسـت کـه امـام حسـین )ع( فرمودند 

مـن بـرای اصـاح امـت جدم و بـرای امر بـه معروف و 

نهـی از منکـر قیام کـردم، ولی این فریضـه ی مهم در 

جامعه فراموش شـده اسـت؟ چگونه اسـت که حرت 

مـی فرماینـد مـن نمـاز را دوسـت مـی دارم، و حتـی در 

وسـط معرکـه جنـگ نمـاز جماعـت اول وقتشـان ترک 

نمـی شـود، ولـی مـا در ایـن مـورد دچـار اهمال گشـته 

ایـم؟ اگـر مـا از عاشـورا درس نگیریـم و بخواهیـم بـا 

یکـی دو هفتـه گریسـتن و بـر سر و سـینه زدن انتظـار 

بخشـوده شـدن تمـام گناهـان اعـم از حـق النـاس و 

حـق اللـه و حـق النفـس را داشـته باشـیم، سـخت در 

اشـتباهیم. فلسـفه عـزاداری بـر سیدالشـهدا )ع( خـود 

بحثـی مفصـل می طلبـد ولـی از روایـات و کام علـما 

اینطـور بـر می آیـد کـه یکـی از مهم تریـن جنبه هـای 

مجلـس عـزای اباعبداللـه )ع( جنبـه سیاسـی اسـت. 

ایـن رابطـه فرمودنـد:  امـام خمینـی )ره( در  حـرت 

»شـا گـان نکنیـد کـه اگر ایـن مجالس عـزا نبود 

و اگـر ایـن دسـتجات سـینه زنـی و نوحـه سرایـی 

نبـود 15 خـرداد پیـش مـی آمـد. هیـچ قدرتـی نمی 

توانسـت 15 خـرداد را آن طـور کنـد، مگـر قـدرت 

سیدالشـهدا، و هیـچ قدرتـی نمـی تواند ایـن ملتی 

کـه از همـه ی جوانـب بـه او هجـوم شـده اسـت و 

از همـه ی قـدرت های بـزرگ بـرای او توطئه چیده 

انـد، ایـن توطئـه را خنثـی کنـد، الا همیـن مجالس 

عـزا.« اصـاً یکـی از شـئون مجالـس عـزا در تاریـخ، 

همیـن تجمـع شـیعیان و وحـدت آن هـا بوده اسـت. از 

همیـن اشـعار و نوحه هـا چـه بسـیار مفاهیـم سیاسـی و 

اجتماعـی اسـتخراج می شـود. مثـاً بـه تعبیـر شـهید 

مطهـری، دعبـل خزائـی طـوری مرثیـه مـی گفـت کـه 

تخـت خلفـای امـوی و عباسـی بـه لـرزه می افتـاد. 

راحـل  امـام  کـه  همانطـور  هـا،  عـزاداری  ایـن  اگـر 

نداشـته  نقـش  مـا  در جهـت دهـی جامعـه  فرمودنـد، 

سیدالشـهدا  از  زندگـی  شـئون  تمـام  در  اگـر  باشـد، 

و یـاران حـرت پیـروی نکنیـم، بـه راسـتی کـه حـق 

عـزا بـر خـون آن بزرگـواران را ادا نکـرده ایـم. اگرچـه 

صرف گریسـتن بـر مصائـب اهـل بیت )ع( هـم مأجور 

اسـت ولـی این قضیـه هم مانند بسـیاری مـوارد دیگر، 

اسـت. ذومراتـب 

بعُـد دیگـری از گمراهی ناظر به خود عـزاداری و آداب 

آن اسـت که در مقاله ی آسـیب شناسـی عزاداری های 

امـروز مفصـاً بـه آن پرداخته شـده اسـت. پـس اینکه 

مـا بیاییـم با فلسـفه عـزاداری بر سیدالشـهدا )ع( آشـنا 

بـر مصائـب  )ع(  بیـت  اهـل  بـه  معرفـت  بـا  و  شـویم 

آنهـا بگرییـم و عـزاداری کنیـم، یقینـاً اثـرات ایـن نوع 

عـزاداری هـم بیشـتر جلـوه می کند.

مـورد مهـم دیگـری کـه در ایـن بحـث بایسـتی مـورد 

بـا  توجـه قـرار گیـرد، ایـن اسـت کـه شـعور حسـینی 

شـور حسـینی هرگـز منافاتـی ندارنـد و ایـن دو کامـاً 

حفـظ مجالـس.« 99/6/1

عـرض  بایـد  ختـام  حسـن  بعنـوان 

طبـق  کـه  همانطـور  کـه  شـود 

فرموده رسـول اکـرم )ص(، ایمان 

مِصبـاحُ  الحُسَـین  إنّ  داریـم: 

النَجـاة،  ـفینَة  السَّ وَ  الهُـدی 

پل سـوار شـدن بـر این کشـتی 

از  بـردن  بهـره  شرط  و  نجـات 

ایـن هدایـت، نزدیـک کـردن 

هرچه بیشـتر زندگـی خودمان 

بـه معصومین )ع( اسـت که 

هـمان وجهـه حقیقی شـعور 

اسـت.  حسـینی 

سپهر محمودی آذر

بـا همدیگـر قابـل جمـع و بلکـه لازم و ملـزوم یکدیگـر 

در  روضـه  و  منـر  وجـود  ی  فلسـفه  اصـاً  هسـتند. 

بسـا کـه عـده ای  کنـار یکدیگـر، همیـن اسـت. چـه 

بـه اصطـاح روشـنفکرنما و غربـزده، بـا طـرح موضوع 

تقابـل شـور حسـینی با شـعور حسـینی، قصد کـم رونق 

کـردن مجالـس عـزای سـید و سـالار شـهیدان و زیـر 

و  مداحـی  و  روضـه  و  عـزاداری  بحـث  بـردن  سـؤال 

گریـه بـر مصائـب اهـل بیـت )ع( دارنـد و بـه همیـن 

منظـور حتـی از فرمایشـات علما و بزرگان هم اسـتفاده 

می کننـد! در حالـی کـه بحـث گریسـتن و گریانـدن و 

حتـی تباکـی، یعنـی حالـت گریـه بـه خود گرفـتن، هم 

پـاداش بزرگـی در پیشـگاه خداونـد دارد. امـام خمینی 

کـرده  القـا  الآن  کـه  مطلبـی  »ایـن  فرمودنـد:  )ره( 

انـد بـه جـوان هـای مـا کـه تـا کـی گریـه و تـا کـی 

روضـه و ایـن هـا؟! بیاییـد ظاهـر کنیـم. ایـن هـا 

نمـی فهمنـد روضـه چیسـت؟ و ایـن اساسـی ]را[ 

کـی تـا حـالا نگه داشـته اسـت، این را نمـی فهمند 

و نمـی شـود هـم بهشـان بفهانیـم. ایـن هـا نمی 

فهمنـد کـه این روضه و این گریه آدم سـاز اسـت، 

روضـه،  مجالـس  ایـن  کنـد.  مـی  درسـت  انسـان 

ایـن مجالـس عـزای سیدالشـهدا، ایـن تبلیغات بر 

ضـد ظلـم، ایـن تبلیـغ بر ضـد طاغوت اسـت. بیان 

ظلمـی کـه بـه مظلـوم شـده تـا آخـر بایـد باشـد.«

شـعور  و  شـور  تجمیـع  بـارز  مثـال  کنونـی  روزگار  در 

حسـینی، همیـن عزاداری دهـه اول محرم امسـال بود 

کـه توسـط هیئـات مذهبـی در سراسر کشـور بـا رعایت 

شـیوه نامه هـای بهداشـتی بـرای جلوگیـری از شـیوع 

بیـماری ویـروس کرونـا برگـزار شـد. زمانـی که بـا تمام 

سـختی هـا و برخـی کـم لطفـی هـا و ناهماهنگـی ها، 

بسـیاری از هیئـات در ایـن آزمـون خـوش درخشـیدند. 

مقـام معظـم رهری )مدظلـه العالـی( در رأس همه ی 

آن هـا، بـا برگـزاری مراسـم روضـه و عـزاداری بـدون 

حضـور جمعیـت در حسـینیه امـام خمینـی )ره(، جلوی 

سـوء اسـتفاده دشـمنان از دوگانـه ی دیرینـه ی کاذب 

بیـن دیـن و علـم را گرفتنـد و شـعور حسـینی را حقیقتـاً 

بـه نمایـش گذاشـتند. ایشـان همچنیـن دو بـار بابـت 

حسـن تدبیـر و همـت ملـت ایران، تشـکر کردنـد: »از 

ملـت عزیـز ایـران تشـکر میکنـم بـه خاطـر حسـن 

رفتارشـان در دهه ی عاشـورا که واقعاً امسـال را به 

عنـوان یـک پدیـده در تاریـخ کشـور مانـدگار کـرد. 

بیـاری  از  ناشـی  شـدید  محدودیت هـای  وجـود 

و انتشـار بیـاری و مراقبـت از اینکـه ایـن انتشـار 

انجـام نگیـرد، در عیـن حـال حفظ شـور حسـینی و 

سوه هیئت عاشقان ثارالله
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دانشگاه از نوع کربلا

توجه به کربلا و حوادث منتهی به آن حقیقتا دانشگاه آموزش دین است 

حقیقتـا  آن  بـه  منتهـی  حـوادث  و  کربـا  بـه  توجـه 

اسـت  دیـن  آمـوزش  دانشـگاه 

 کـه عـاوه بر اینکه درس بصیـرت ،ولایت ،فرماندهی 

و فرمـان پذیـری،درس مقاومـت و ایسـتادگی بر ارزش 

هـا و سـازش نکـردن بـا ظالمیـن و سـتمگران و ...را به 

صاحبـان خـرد و تفکـر تدریـس مـی کنـد تجلی عشـق 

ورزی ها و زیبایی هاسـت ؛عشـق به محبوب و زیبایی 

های راه آن.

از مباحـث عـرت برانگیـز و بسـیار عجیـب کربا درس 

بصیـرت و زمانشناسـی اسـت کـه عده ای چـون حر بن 

یزیـد ریاحـی بـه زیبایـی بهتریـن نمـره هـا را گرفتـه و 

نامشـان را در تاریـخ  ثبـت میکننـد و در کـمال تعجـب 

عـده ای دیگـر بـر خـاف سـابقه و شـهرت خـود رفوذه 

میگردند. میـدان 

نکتـه مهـم تـر آنکـه تاریـخ همـواره تکـرار میشـود و 

امتحانـات در کمیـن امیـد کـه مـا دانشـجویان مکتـب 

حسـین ع بهتریـن نمـرات را در امتحانات زمان کسـب 

کـرده وبـا یـاری امـام حـاضر خویـش و نائبـش عاقبت 

بخیـر شـویم    ان شـا اللـه 

در ادامـه ایـن مقالـه نگاهی به سرگذشـت سـلیمان بن 

صرد داشـته ایـم ،از بـزرگان شـیعیان کوفـه کـه برغـم 

نامـه هایـی کـه به حسـین بـن علـی ع زده و ایشـان را 

بـه کوفـه دعـوت کـرد امـا بـه وقت عمـل پشـت امام و 

نائبـش مسـلم را خالـی کرده وبرای همیشـه در حرت 

یـاری امامـش ماند

دسـته ا ی از کسـانی کـه در جریـان قیـام سیدالشـهدا 

علیه السـام گوشـه گیری کردند و بـا آن حرت همراه 

نشـدند، نـه مشـکل طمـع مـال داشـتند و نـه مشـکل 

بیماردلـی؛ یعنـی انسـان های بدی نبودند، امـا به خاطر 

ضعـف تحلیـل و ضعـف مبانـی دینی شـان اهـل شـک 

بودند و در مواقع حسـاس نمی توانسـتند تصمیم درست 

را بگیرنـد. افـرادی ماننـد سـلیمان بن صرد خزاعـی از 

ایـن دسـت به شـمار می آینـد. او آدم بـدی نبـود ، امـا 

به علـت معرفـت ناقـص بـه امـام حسـین علیه السـام، 

ضعـف تحلیـل و فقـدان بصیـرت، از قافلـه ی عاشـورا 

دور مانـد. وی حتـی بـه امام حسـین علیه السـام نامه 

نوشـت و ایشـان را بـرای قیام به کوفه دعـوت کرد. در 

نامـه ی او و برخـی از بزرگان شـیعه ی کوفه چنین آمده 

اسـت: »مـا پیشـوایی نداریـم.   نـزد مـا بیـا تا که شـاید 

خـدا به واسـطه ی شـما مـا را بـر محـور حـق گـرد آورد. 

نعمان بن بشـیر در قـر حکومتـی لانـه کـرده، ولـی ما 

روز جمعـه بـا او نمـاز نمی گزاریـم و بـرای نمـاز عیـد 

همراهش از شـهر خارج نمی شـویم. اگر بفهمیم شـما 

نـزد مـا می آیـی، او را از شـهر ]کوفـه[ بیـرون می کنیم 

و بـه شـام برمی گردانیـم.«

 

امـا او روز عاشـورا بـه یـاری امـام نیامـد، درحالی کـه 

می دانسـت سیدالشـهدا برحـق اسـت و یزیـد از ریشـه 

همیـن  بعـد  نیامـد.  و  کـرد  شـک  امـا  اسـت،  فاسـد 

سـلیمان بن صرد بعـد از عاشـورا گفـت کـه مـا خودمـان 

امـام حسـین علیه السـام را دعـوت کردیـم و ایشـان 

مهـمان مـا بودنـد، ولـی به خاطـر عـدم یـاری مـا بـه 

شـهادت رسـیدند. حالا باید برویم کشـته شویم، شهید 

شـویم تـا پاک شـویم و به همیـن دلیل فرمانـده ی قیام 

توابیـن شـد و طـی سـخنرانی اش گفـت: »مـا در انتظار 

آمـدن خانـدان پیامرمـان بودیـم و بـه آن هـا وعـده ی 

یـاری می دادیـم و بـه آمـدن ترغیب شـان می کردیـم، 

کـرده،  سسـتی  یاری شـان  در  آمدنـد،  وقتـی  ولـی 

دورویـی کردیـم و تماشـاچی شـدیم و منتظـر ماندیم 

پیامرمـان  فرزنـد  اینکـه  تـا  می شـود  چـه  ببینیـم 

خـون  و  گوشـت  و  شـیره ی  جـان  و  باقی مانـده   و 

کشـته  مـا  نـزد  صلی الله علیه و آله و سـلم  پیامـر 

شـد.« سـپس بـه مـردم گفـت: »به پـا خیزیـد کـه 

و  همرانتـان  نـزد  اسـت.  خشـمگین  خدایتـان 

فرزندانتـان بازنگردید تا خدا از شـما راضی شـود 

و گـمان نمی کنـم خـدا راضی شـود مگـر اینکه 

قاتانـش را بکشـید یـا کشـته شـوید. از مـرگ 

نترسـید واللـه اگـر از مـرگ بهراسـید، ذلیـل 

می شـوید.«

روز عاشورا به یاری امام نیامد، 
درحالی که می دانست سیدالشهدا 
برحق است و یزید از ریشه فاسد 
است، اما شک کرد و نیامد. بعد 
همین سلیمان بن صرد بعد از عاشورا 
گفت که ما خودمان امام حسین 
علیه السام را دعوت کردیم و ایشان 
مهمان ما بودند، ولی به خاطر عدم 
یاری ما به شهادت رسیدند. حالا باید 
برویم کشته شویم، شهید شویم تا 
پاک شویم .

امیرحسین غفاری

سوه هیئت عاشقان ثارالله
ُ
ویژه نامه سیاسی - مذهبی ا
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سوه هیئت عاشقان ثارالله
ُ
ویژه نامه سیاسی - مذهبی ا

سلیان که بود؟

در دوران جاهلیـت نامـش »یسـار« بـود و ایـن پیامـر 

اکـرم)ص( بـود کـه پـس از اسـام، نـام »سـلیمان« 

را بـر او گذاشـت. قبیلـه ی او خزاعـه، از بزرگ تریـن 

قبایـل عـراق بـود و از دیربـاز جایگاهـی ویـژه در میان 

عـرب داشـت. دعبل، شـاعر نـام دار اهل بیـت و عمرو 

بـن حِمَـق، مجاهـد بـزرگ کـه بـه دسـت معاویـه بـه 

شـهادت رسـید نیـز از قبیلـه ی خزاعه انـد.

فضـل بـن شـاذان، سـلیمان بـن صرد را از تابعیـن و 

زاهـدان بـزرگ معرفـی می کنـد و صاحبـان تراجـم نیـز 

او را بـه فضـل و دیـن و شرف و عبـادت سـتوده اند.

احادیـث سـلیمان از رسـول خـدا حتـی در منابـع مهـم 

روایـی اهـل سـنت- ماننـد صحیـح بخـاری و صحیـح 

مسـلم- نقـل شـده اسـت. از ایـن رو سـلیمان نـزد اهل 

سـنّت نیـز شـخصیت والایـی دارد. امـا اندیشـمندان 

در این  بـاره هـم رأی نیسـتند. بسـیاری از آن هـا ماننـد 

صاحـب کتـاب اسُـدالغابة معتقدنـد تردیـد سـلیمان در 

پیوسـتن به حسـین)ع( موجب شـد او فرصت همراهی 

بـا امـام را از دسـت بدهـد.

در کنار امیرالمؤمنین)ع(

سـلیمان رئیـس قبیلـه ی خزاعـه، پیرمـردی 63 سـاله 

بـود کـه در ایـن اثنـا بیعت بـا علـی)ع( پـس از عثمان 

پذیـرش  در  پیشـگامی  تجربـه،  سـن،  شـد.  مطـرح 

اسـام، همراهـی پیامـر و زهـد، موجـب شـد قبیلـه ی 

خزاعـه از او فرمان بـری و پـس از بیعـت سـلیمان بـن 

صرد بـا حـرت علـی)ع(، آن هـا نیـز بـا آن حـرت 

بیعـت کننـد.

از نامـه ای کـه حـرت علـی علیـه السـام بـه او در 

زمـان  در  او  کـه  می شـود  معلـوم  نوشـته،  »جبـل« 

حکومـت حرت، فرمانـدار آن جا و یکـی از کارگزاران 

آن امـام بـود. اگرچـه شرکـت همیشـگی او در رکاب 

اثیـر ذکـر  ابـن  تاریـخ  ماننـد  امیرالمؤمنیـن در منابعـی 

شـده ولـی دیـدگاه شـیخ طوسـی و دیگـران از جملـه 

نویسـنده ی »وقعـة صفیـن«، شـاهدی بـر تمـرد او از 

حضـور در جنـگ جمـل اسـت.

»منقـری« تخلـف او را چنیـن گـزارش کـرده اسـت: 

کوفـه،  بـه  جمـل  جنـگ  از  علـی)ع(  آمـدن  از  پـس 

سـلیمان بـن صرد بـه حضـور ایشـان رسـید. علـی)ع( 

او را مـورد نکوهـش قـرار داد و فرمـود: »تـو در نـرت 

مـن تردیـد و درنـگ کـردی؛ حـال آن که تـو، به گمان 

مـن بیـش از هرکـس دیگر سـزاوار تقویت و پشـتیبانی 

مـن بـودی! چـه چیـز تـو را از کمـک بـه اهـل بیـت 

پیامـر)ص( بازداشـت؟ چرا بـه آنان کمـک نکردی؟« 

سـلیمان گفـت: »ای امیرمؤمنـان! از گذشـته ها بگـذر 

و مـرا بـه خاطـر گذشـته سرزنـش مکـن و دوسـتی مـرا 

نگهـدار و مـرا انـدرز ده. هنـوز کارهایی در پیش اسـت 

دشـمنانت  از  را  دوسـتانت  آن،  ضمـن  می توانـی  کـه 

اندکـی  و  شـد  خامـوش  سـلیمان  پـس  بازشناسـی!« 

نشسـت. آنـگاه برخاسـت و بـه مسـجد نـزد حسـن بـن 

علـی رفـت و گفـت: »آیـا جـا دارد از امیرمؤمنـان بـه 

نشـوم؟«  زده  شـگفت  مامتـش  و  سرزنـش  خاطـر 

مـورد  کسـانی  »همـواره  فرمـود:  او  بـه  حسـن)ع( 

نکوهـش قـرار می گیرنـد کـه بـه دوسـتی آن هـا امیـد 

رو  فـرا  کارهایـی  »هنـوز  گفـت:  سـلیمان  مـی رود!« 

داریـم کـه در آن بـه نیزه هـای رخشـان و شمشـیرهای 

آختـه و رزم آورانـی چـون مـن نیـاز اسـت؛ پـس عـدم 

حضـور مـرا در آوردگاه نـرد تبقیـح نکنیـد و بـه اخاص 

گفـت:  او  بـه  حسـن)ع(  مداریـد.«  روا  تردیـد  مـن 

»خـدا تـو را مشـمول الطـاف خـود کنـد! مـا نسـبت بـه 

تـو بدگـمان نیسـتیم!«حتی شـیخ طوسـی طبـق آنچـه 

نقـل شـده، می گویـد: »سـلیمان  امـام حسـن)ع(  از 

بهانـه ای دروغیـن بـرای عـدم شرکـت خـود ذکـر کرده 

اسـت!«

صرد  بـن  سـلیمان  صفیـن،  جنـگ  در  حـال  هـر  بـه 

در  سـلیمان  شـد.  امیرالمؤنیـن  سـپاه  فرماندهـان  از 

نردهـای تـن بـه تـن در صفیـن، »حوشـب ذوالظلـم« 

قهرمـان شـامی را بـه هاکـت رسـاند و پـس از نیرنگ 

مسـئله ی  و  قرآن هـا  زدن  نیـزه  بـه  در  عـاص  عمـرو 

حکمیـت، بـه امام عـرض کـرد: »ای امیرمؤمنان، اگر 

یاورانـی داشـتم، هرگـز ایـن طومـار )عهدنامه( نوشـته 

نمی شـد. سـوگند بـه خـدا، میـان نیروهـا رفتـم تـا نظر 

آن هـا را بـه جنـگ با معاویـه- که نظر همـه ی آنان قبل 

از حکمیـت بـود- برگردانـم؛ ولـی جـز اندکی، کسـی به 

یـاری ام نیامـد.«

سـلیمان در رمضـان سـال 40 هجـری بـه فرماندهـی 

سـپاه حـرت بـرای جنگ بـا معاویـه منصـوب گردید. 

گرچه پیش از حرکت سـپاه، امیرالمومنین در سـپیده دم 

19 رمضـان ضربـت خـورد و به شـهادت رسـید

شـخصیت سـلیمان بن صرد به گونه ای بود کـه در کارها 

تصمیـم  دوبـاره  و  می کـرد  نداشـت، شـک  ثبات قـدم 

»الطبقات الکـری«  کتـاب  در  ابن سـعد  می گرفـت. 

دربـاره ی سـلیمان می نویسـد: »کان کثیـر الشـک و 

الوقـوف«؛ یعنـی شـخصیتش به گونه ای بـود که خیلی 

در کارهـا تردیـد بـه دل راه مـی داد و توقـف می کـرد.

در دوران امام حسن)ع(

سـلیمان از شـیعیان امـام حسـن مجتبـی علیه السـام 

شـمرده می شـد و در سـخت ترین شرایـط در حلقـه ی 

در  دینـوری  قتیبـه   ابـن  امـا  بـود.  ایشـان  یـاران  اول 

تنـد  برخـورد  از  جالبـی  گـزارش  السیاسـة  و  الإمامـه 

بـا معاویـه،  بـا امـام پـس از پذیـرش صلـح  سـلیمان 

می دهـد: سـلیمان بـن صرد کـه بـزرگ و رئیـس اهـل 

عـراق بـود و در جریان صلـح در کوفه حضور نداشـت، 

نـزد حسـن بـن علـی آمـد. چـون بـر حسـن وارد شـد، 

مؤمنـان!«  خوارکننـده ی  ای  تـو  بـر  »سـام  گفـت: 

»حـال  گفـت:  سـپس  و  داد  سـام  جـواب  حسـن 

و  نشسـت  سـلیمان  بـاد!«  آمرزیـده  پـدرت  بنشـین؛ 

گفـت: »مـا پیوسـته در تعجبیـم کـه چگونـه بـا معاویه 

اهـل  از  این کـه صدهـزار جنگ جـو  بـا  کـردی  بیعـت 

عـراق بـا تـو بودنـد و همه حقوق بگیـر؛ با همیـن اندازه 

فرزنـدان و غامانشـان؛ غیـر از شـیعیان تـو از اهـل 

بـره و حجـاز!

از آن جـا کـه صلـح در ظاهـر عقب نشـینی امـا بـه واقـع 

عامـل عـزت شـیعیان و شکسـت ناپذیری ابـدی آنـان 

بـن صرد،  سـلیمان  برابـر  در  بردبـاری  بـا  امـام  شـد؛ 

فرمـود: »سـوگند بـه خـدا! اگر زیـر دسـت و در عافیت 

عزیـز  این کـه  از  اسـت  محبوب تـر  مـن  نـزد  باشـید، 

باشـید و کشـته شـوید.«

امـا سـلیمان بـن صرد به خاطـر این که امام حسـن)ع( 

وثیقـه ای بـرای اجرای شرایـط صلح از معاویـه نگرفته 

و بـرای خـود سـهمی از بیت المال قرار نـداده، اعتراض 

گذاشـتن  پـا  زیـر  از  بعـد  اعـتراض  ایـن  البتـّه  کـرد. 

شرایـط صلـح از سـوی معاویـه بـود. سـلیمان- گرچـه 

در نهایـت تسـلیم نظـر امـام اسـت- پیشـنهاد می کنـد 

کـه والـی معاویـه را از کوفـه بیـرون کننـد و قـدرت را 

در کوفـه بـه دسـت بگیرنـد. اما امـام مجتبـی)ع( برای 

حفـظ خـون مؤمنـان، سـکوت را ترجیـح می دهنـد.

گرچـه برخـی در صحت انتسـاب الإمامة و السیاسـة به 

ابـن قتیبـه تردیـد کرده انـد، امـا مـتن کامـل گفت وگـو 

میـان امـام و سـلیمان را سـید مرتضـی)ره( در تنزیـه 

در  مجلسـی  و  مناقـب  در  شهرآشـوب  ابـن  الأنبیـاء، 

دیگـر  برخـی  همچنیـن  کرده انـد.  نقـل  بحارالأنـوار 

از یـاران بـزرگ و معـروف امـام حسـن)ع( همچـون 

حجـر بـن عـدی، نیـز رفتـار مشـابهی در برابـر پذیرش 

صلـح از سـوی امـام نشـان دادنـد. در روایتـی کـه از 

بـه هـر حـال در جنـگ صفیـن، سـلیمان بـن 
صـرد از فرماندهـان سـپاه امیرالمؤنیـن شـد. 

,,

سـیدمرتضی)ره( نقـل شـده: پـس از ماجـرای صلـح، 

حجـر بـن عـدی نـزد آن حـرت آمـد و با اعـتراض به 

ایشـان گفت: »سـودت وجـوه المؤمنیـن ؟ روی مؤمنان 

را سـیاه کـردی؟« امـام)ع( در پاسـخش فرمـود: »مـا 

کل احـد یحـب مـا تحـب و لا رأیـه کرأیـک و إنمـا 

ابقـاء علیکـم ؛ این طـور نیسـت کـه  فعلـت مـا فعلـت 

همـه ی افـراد، چیـزی را کـه تـو می خواهـی بخواهنـد 

و یـا مثـل تـو فکـر کنند و مـن کاری را که انجـام دادم 

جـز بـه خاطـر حفـظ جـان و ابقـای شـما نبـود!«

شور دعوت از حسین)ع(

هنگامـی کـه خـر شـهادت امـام حسـن)ع( بـه کوفـه 

بـن صرد  بـزرگان شـیعه در خانـه ی سـلیمان  رسـید، 

بـه  تسـلیت  عـرض  مقـام  در  نامـه ای  و  شـدند  جمـع 

بـرادرش امـام حسـین علیه السـام نوشـتند. همچنیـن 

در  معاویـه  مـرگ  از  بعـد  دیگـر  بـار  کوفـه  شـیعیان 

خانـه ی سـلیمان جمع شـده و در مـورد فـوت معاویه و 

بیعـت یزیـد بـه مشـورت پرداختنـد.

سـلیمان بـه آن هـا گفـت: »ای جماعت شـیعه! بدانید 

کـه معاویـه سـتمکار از دنیـا رفـت و یزیـد شرابخـوار 

بـن علـی علیه السـام  او نشسـت. حسـین  بـه جـای 

بـا او بیعـت نکـرده و بـه طـرف مکـه رفته اسـت. شـما 

کـه شـیعه ی او هسـتید و پدرانتـان نیـز از شـیعیان او 

بوده انـد، اگـر می خواهیـد بـا دشـمنان او جهـاد کنیـد 

و او را یـاری کنیـد، بـه او نامـه بنویسـید و او را 

بخوانیـد!«

حبیب بـن مظاهـر گفـت: »اگـر 

او سسـتی  یـاری  در  و  بـر شـما غالـب اسـت  ضعـف 

خواهیـد ورزیـد و آنچـه شرط نیک خواهـی و متابعـت 

اسـت بـه عمـل نخواهیـد آورد، او را فریـب ندهید و در 

مهلکـه اش نیافکنیـد.« شـیعیان پاسـخ گفتنـد: اگر او 

بـه سـوی مـا بیایـد، همگـی بـا او بیعـت خواهیـم کـرد 

و در یـاری او بـا دشـمنانش جـان فشـانی ها بـه ظهـور 

خواهیـم رسـانید.«

حبیـب ، سـلیمان و دیگـران، نامـه ای بـه امام حسـین 

علیه السـام نوشـته و آن حـرت را بـه کوفـه دعـوت 

کردنـد: »یابـن رسـول اللـه! مـا در ایـن وقـت امـام و 

پیشـوایی نداریـم! بـه سـوی مـا توجـه نمـا و بـه شـهر 

مـا قـدم رنجـه فرمـا تـا آن کـه شـاید از برکـت جنـاب 

شـما، حـق تعالـی حـق را بر مـا ظاهـر گردانـد. نعمان 

بـن بشـیر حاکـم کوفـه در قرالإمـاره در نهایـت ذلت 

نشسـته و خـود را امیـر جماعـت دانسـته؛ لکـن مـا او 

را امیـر نمی دانیـم و بـه امـارت نمی خوانیـم و بـه نمـاز 

جمعـه او حـاضر نمی شـویم و در عیـد بـا او بـه جهـت 

نمـاز بیـرون نمی رویـم. اگـر خـر بـه مـا رسـد 

ایـن صـواب  متوجـه  تـو  کـه حـرت 

گردیـده، او را از کوفـه بیـرون 
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سوه هیئت عاشقان ثارالله
ُ
ویژه نامه سیاسی - مذهبی ا

می کنیـم تـا بـه اهـل شـام ملحـق گـردد.«.  ایـن نامه 

را دو پیـک، بـا شـتاب به محـر امام کـه آن زمان در 

مکـه بـود، رسـاندند.

بـه  اوضـاع  بررسـی  بـرای  را  مسـلم  امـام حسـین)ع( 

کوفـه فرسـتاد و طـی پیامـی خطـاب بـه مـردم کوفـه، 

چنیـن نوشـت: »مـن تمام مقصـود و هدفـی را که ذکر 

کـرده بودید فهمیدم. بیشـتر سـخن شـما ایـن بود که: 

ما را امام و پیشـوایی نیسـت، پس بشـتاب! شـاید خدا 

مـا را بـه واسـطه تـو بـر هدایـت، هماهنـگ و مجتمـع 

کنـد. اینـک، مـن بـرادرم، عمـوزاده ام و شـخص مورد 

اعتـمادم از خانـواده ی خویـش- مسـلم بـن عقیـل- را 

بـه سـوی شـما فرسـتادم و او را مأمـور کـردم کـه از 

حـال شـما و از کار و نظرتـان بـه مـن گزارش بفرسـتد. 

اگـر بـه مـن چنیـن گـزارش دهـد کـه رأی بـزرگان و 

صاحبـان فضـل و خـرد شـما، هماننـد چیزی اسـت که 

قاصدان شـما گفتند و در نامه های شـما نوشـته شـده، 

بـه خواسـت خـدا بـه زودی بـه سـویتان خواهم آمـد. به 

جانـم سـوگند پیشـوا و امـام، تنهـا و تنهـا کسـی اسـت 

کـه بـه کتـاب خـدا حکم و عمـل کنـد و به قسـط رفتار 

نمایـد و بـه حـق، گـردن بنهـد و خـود را وقـف و پایبنـد 

فرمـان خدا سـازد. والسـام.«

سلیان، رهر توابین

نیـز  بـن عقیـل  در حرکـت مسـلم  آن کـه سـلیمان  بـا 

فعالیـت داشـت، از یـاری کنندگان امام حسـین)ع( در 

کربـا نبـود. برخـی گفته انـد هنگامـی کـه ابن زیـاد از 

مکاتبـه ی مـردم کوفه بـا امام اطاع یافت، سـلیمان و 

عـده ای از شـیعیان ماننـد ابراهیم فرزند مالک اشـتر را 

زندانـی کـرد. در نتیجـه یاران سـلیمان نیـز از همراهی 

امـام حسـین)ع( خودداری کردنـد. اما بعد از شـهادت 

را  خـود  آنـان  از  زیـادی  گـروه  سیدالشـهدا  حـرت 

نکردنـد،  یـاری  را  امـام  این کـه  از  و  کـرده  سرزنـش 

پشـیمان شـدند. آن هـا بـرای جـران ایـن تقصیـر، بـه 

رهـری سـلیمان بـن صرد، بـه عنـوان توابین هم قسـم 

شـدند تـا بـه خون خواهـی سـومین امـام قیـام کـرده و 

قاتلیـن او را بـه مجـازات برسـانند.

امـا گروهـی دیگر بر ایـن باورند که سـلیمان در آخرین 

لحظه هـا بـرای تصمیـم نهایـی در پیوسـتن بـه امـام، 

تردیـد و تعلـل کـرد و فرصـت نـاب ایـن همراهـی را از 

دسـت داد. عـاوه بـر این که تردید سـلیمان، مسـبوق 

بـه سـابقه- در جریـان فتنـه ی جمل- اسـت، مهم ترین 

شـاهد ایـن ادعا سـخنان سـلیمان در میـان گروهی از 

شـیعیان کوفـه اسـت کـه پشـیمان از عـدم همراهی با 

سیدالشـهداء، در خانـه ی او گـرد آمـده بودنـد: »با این 

گنـاه کـه مـا کردیـم، خـدا را بـه خشـم آوردیـم. کسـی 

نـزد زن و فرزنـد خـود نـرود، تـا خدا را خشـنود سـازد... 

مـا در محـر خـدا هیـچ عـذری نداریـم. مـا حسـین 

بـن علـی را یـاری نکردیـم و چـاره ای جـز ایـن نیسـت 

کـه قاتـان آن حـرت را بکشـیم. اگر چنیـن کردیم، 

شـاید خداونـد از مـا بگذرد!«

حـاضران رهـری امـر را بـه عهـده سـلیمان بـن صرد 

گذاشـتند. سـلیمان نیز به شـیعیان مدائن نامه نوشـت 

و آنـان را دعـوت به قیـام کرد؛ که آن ها هـم پذیرفتند. 

سـلیمان نامه هـای دیگـری هـم نوشـت و مـردم را بـه 

خون خواهـی دعـوت کـرد. عـده ی زیـادی دعـوت او 

را پذیرفتنـد تـا آن جـا کـه در کوفـه، شـعار »یالثـارات 

الحسـین« بـه آسـمان بلند شـد.

مرحـوم سـیدجعفر شـهیدی معتقـد اسـت: »خوانـدن 

حسـین)ع( بـا چنـان شـور و اصراری و پذیرفـتن نایـب 

وی بـا چنـان گرمـی و هیجـان و رهـا کـردن وی در 

بـا چنـان ناجوانمـردی و نامـردی و از  چنـگ دشـمن 

خاطـر  شـام،  مقابـل  در  عـراق  زبونـی  مهم تـر  همـه 

احساسـاتی مردم این سرزمین را آسـوده نمی گذاشـت. 

مـردم کوفـه همیـن که شـنیدند یزیـد مُـرده و می توانند 

نفسـی بکشـند، از نـو دسـت بـه کار شـدند.«

بنابرایـن توابیـن هـم بـرای مبـارزه بـا دشـمنان اهـل 

بیـت)ع( و قاتـان شـهدای کربا و هم بـرای جهاد با 

نفـس و مبارزه با شـیطان های نفسـانی و جـران قصور 

و کوتاهی هـای واقعـه عاشـورا، قیام خویش را از سـال 

61 قمـری آغـاز و بـه تدریـج فراگیـر نمودند. سـلیمان 

و یارانـش گرچـه از سـال 61 تصمیـم بـه خون خواهـی 

گرفتنـد و مـردم را به طـور مخفیانـه دعـوت بـه ایـن کار 

می کردنـد امـا پـس از مـرگ یزیـد و بـه قدرت رسـیدن 

مـروان بـن حکـم در شـام و عبداللـه بن زبیـر در حجاز 

کـه اوضـاع حکومـت سسـت شـد، مـردم را آشـکارا بـه 

ایـن کار فراخواندند.

توّابیـن بـه رهـری سـلیمان، با شـهادت طلبی و کشـته 

بودنـد  روح خـود  تطهیـر  راه خـدا، درصـدد  در  شـدن 

و  بنی امیـه  حکومـت  بـر  می خواسـتند  راه،  ایـن  از  و 

قاتـان امام حسـین)ع( بتازنـد و از آنان انتقـام گیرند. 

سرانجام سـلیمان با هم پیمانانش در سـال 65 هجری 

قمـری، قیـام کـرده و بـا آمـدن عبیداللـه بـن زیـاد از 

شـام بـه عـراق، به طـرف کربـا آمـده و در مـاه »ربیع 

الاخـر« بـه قـر امام حسـین علیه السـام رسـیدند. در 

آن جـا فـراوان گریسـتند و همگـی توبـه کـرده و از خدا 

آمـرزش خواسـتند.

آن کـه  تـا  ماندنـد  کربـا  در  روز  شـبانه  یـک  توابیـن 

عـده زیـادی بـه آن هـا ملحـق شـدند. بعـد از رسـیدن 

بـه منطقـه ی »عیـن الـورده« لشـکر شـام مقابـل آن ها 

قـرار گرفتـه و نرد سـختی آغاز شـد. در ابتدای جنگ، 

پیـروزی بـا توابیـن بود ولی چون دائماً به لشـکر شـام، 

سـپاه اضافـه می شـد، کم کـم سـلیمان بـا سـپاهش، 

ایـن  میـدان  در  سـلیمان  رجزهـای  شـدند.  محـاصره 

نـرد نیـز، گـمان آزادی و در عیـن حـال تردیـد او در 

تقویـت  پیـش  از  بیـش  را  حسـین)ع(  بـا  همراهـی 

می کنـد. مورخـان نوشـته اند هنگامـی کـه سـلیمان بـا 

سـپاهی سـنگین از دشـمن رو به رو شـد، از اسب پایین 

آمد و غاف شمشـیرش را شکسـت. سـپس شمشیرش 

را برهنـه کـرد و بـه یـاران خـود گفـت: »ای بنـدگان 

خـدا! هـر کسـی می خواهـد کـه بامـداد فـردا در نـزد 

پـروردگارش باشـد، از گنـاه و جرمـش توبـه کنـد و بـه 

پیـمان خویـش وفـا نمایـد، بـا مـن بیایـد.«

سـلیمان بـن صرد خزاعـی در حالـی کـه در ایـن جنگ 

93 سـاله بـود، توسـط »حصین بـن نمیر« به شـهادت 

رسـید. اندکـی بعـد »مسـیب بـن نجبـه« یـار دیریـن 

او نیـز شـهید شـد و یکـی از سـپاهیان شـام، سر او و 

مسـیب را نـزد مـروان حکـم بـه شـهر شـام بـرد. تنهـا 

»رفاعـة بـن شـداد بجلـی« همـراه بـا گـروه اندکـی از 

تصمیـم  بـرای  لحظه هـا  آخریـن  در  سـلیمان 
نهایـی در پیوسـتن بـه امـام، تردیـد و تعلـل کرد 
و فرصـت نـاب ایـن همراهـی را از دسـت داد. 

,,

در پایان توجه شا را به بیانات رهر معظم انقلاب در این رابطه جلب می کنیم:

وقتی به تنها ماندن مسلم در کوفه نگاه می کنیم می بینیم ، خواصِ مؤمنی که دوْر مسلم بودند و  از او دست 

کشیدند بین اینها افرادی خوبی بودند که بعضیشان بعداً در کربا شهید شدند؛ اما این جا، اشتباه کردند.

البته آنهایی که در کربا شهید شدند، کفّاره ی اشتباهشان داده شد. درباره ی آنها بحثی نیست و اسمشان را هم 

نمی آوریم. اما کسانی از خواص، به کربا هم نرفتند. نتوانستند بروند؛ توفیق پیدا نکردند و البته، بعد مجبور شدند 

جزو توّابین شوند. چه فایده؟! وقتی امام حسین علیه السّام کشته شد؛ وقتی فرزند پیغمر از دست رفت؛ وقتی 

فاجعه اتفّاق افتاد؛ وقتی حرکت تاریخ به سمت سراشیب آغاز شد، دیگرچه فایده؟! لذاست که در تاریخ، عدّه ی 

توّابین، چند برابر عدّه ی شهدای کرباست. شهدای کربا همه در یک روز کشته شدند؛ توّابین نیز همه در یک 

روز کشته شدند. اما اثری که توّابین در تاریخ گذاشتند، یک هزارم اثری که شهدای کربا گذاشتند، نیست! 

به خاطر این که در وقت خود نیامدند. کار را در لحظه ی خود انجام ندادند. دیر تصمیم گرفتند و دیر تشخیص 

دادند.)...(

ببینید! از هر طرف حرکت می کنیم، به خواص می رسیم. تصمیم گیری خواص در وقت لازم, تشخیص خواص در 

وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه ی لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه ی لازم. اینهاست که تاریخ 

و ارزشها را نجات می دهد و حفظ می کند! در لحظه ی لازم، باید حرکت لازم را انجام داد. اگر تأمّل کردید و وقت 

گذشت، دیگر فایده ندارد.

بیانات در دیدار فرماندهان لشکر ۲۷ محمد رسول الله)ص( 85/3/20

توابیـن، از تاریکـی شـب اسـتفاده کردنـد و بـا رهانـدن 

خـود از مهلکـه، بـه کوفـه برگشـتند. او بعدهـا در قیـام 

مختـار شرکـت نمـود.

زندگانـی  از  فـشرده   تاریخچـه ی  ایـن  بـه  نگاهـی  بـا 

بـه عنـوان یکـی  سیاسـی سـلیمان بـن صرد خزاعـی 

یـاران ائمـه علیهم السـام می تـوان  برجسـته ترین  از 

دریافـت کـه تنهـا دلیـل عـدم همراهـی برخـی خواص 

اهـل حـق بـا ولایـت در مواقـع حسـاس، دنیاگرایـی، 

گاه  بلکـه  نیسـت.  و...  مقـام  حـب  کینـه،  و  عقـده 

یـک اشـتباه در فهـم یـا لحظـه ای تردیـد و شـک در 

پیوسـتن بـه جبهه ی حـق، می توانـد باعـث غربت حق 

و حقیقـت در جامعـه شـود. چـه بسـا هنگامـی کـه این 

خـواص و نخبـگان بـه خـود می آینـد و از کـرده ی خـود 

باشـد. از کار گذشـته  پیشـمان می شـوند، کار 
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بلندمرتبه شاهی ز صدر زین افتاد<

عرفان میرعالی

ــع عاشــوراى حســينى،  ــهدا- عليه السّــام- و وقای ــاره ى حــرت سيدّالشّ درب

كتاب هــا، رســاله ها مقتل هــاى فــراوانى نوشــته شــده اســت كــه هــر 

يــك، از زاويــه اى خــاصّ بــه غــوّاصى در دريــاى ژرف معــارف امامــت، 

ــه  ــا، ب ــتر آن ه ــه بيش ــد. البت ــينى پرداخته ان ــم حس ــت عظي ــت و نهض ولاي

ــينى،  ــت حس ــى نهض ــاى اجتماع ــى و علتّ ه ــه هاى تاريخ ــنگرى ريش روش

ــل  ــوى مقت ــه اسرار معن ــتر ب ــاص دارد و كم ــع آن دوران اختص ــر وقاي و ذك

ــخ  ــم و تاري ــت عظي ــن حرك ــانى اي ــوز عرف ــام- و رم ــهدا- عليه السّ سيدّالشّ

ســاز عــالم بــشرى، توجّــه شــده اســت. لــذا بــرآن شــدیم مختــری بــه ایــن 

ــم. ــد بپردازی بعُ

اگــر چــه هــر كــدام از پيامــران و اوليــاى الهــى، بــه اقتضــاى امــر الهــى و 

نســبت بــه شرايــط زمــانى و مــكانى و ... كــه داشــته اند و نيــز بــه اقتضــاى 

ــد؛  ــكار كرده ان ــود را آش ــمالات ذاتى خ ــل و ك ــه اى از فضاي ــه، گوش وظيف

ولى گويــا شرايــط در زمــان حــرت سيدّالشّــهدا- عليه السّــام- بــه گونــه اى 

ــار كــمالات روحــى ايشــان  ــراى اظه ــت بيشــترى ب ــوده اســت كــه موقعيّ ب

فراهــم گرديــده و خواســته ى الهــى نيــز تأكيــد بيشــترى در پيــاده شــدن آن 

ــه  ــرت، ب ــت، و آن ح ــته اس ــان( داش ــاى زم ــاب اقتض ــه حس ــمالات )ب ك

عنايــت الهــى بــه آن اقتضــا و خواســت الهــى پاســخ مثبــت داده و بــه ايــن 

ترتيــب )طبــق روايــات(، در هــر دو عــالم، داراى ويژگى هــاى منحــر بــه 

فــردى، نســبت بــه ديگــر اوليــاى ديــن گرديــده اســت كــه در بــه قســمتى از 

آن هــا اشــاره خواهــد شــد.
آرى، بــراى تمــام پيامــران و اوليــا- عليهم السّــام- حتــى نبــى اكــرم- 

صــىّ اللَّــه عليــه و آلــه و ســلمّ- و ائمـّـه ى اطهــار- عليهم السّــام- مقتضــاى 

ظهــور آثــار مقــام نورانيّــت بــه تمــام مراحــل )بــه حســاب وظيفــه( حاصــل 

ــهدا- عليه السّــام-  ــراى سيدّالشّ ــن اقتضــا را از ازل، ب ــروردگار اي نشــد و پ

ــا، در  خواســته بــود، و آن حــرت نيــز آثــار مقــام ولايــت را بــه تمــام معن

برابــر آن مصيبت هــاى عظيــم ظهــور داد. بنابرايــن چنــان كــه يــى ديگــر 

از اوليــاى الهــى غــر از ايشــان حتــى رســول اللَّــه- صــىّ اللَّــه عليــه و آلــه 

و ســلمّ- آن چــه را كــه امــام حســين- عليه السّــام- مأمــور بــه ظهــور دادن 

ــودن ويژگى هــاى ديگــر آن حــرت(،  ــا دارا ب ــود، ظهــور مــى داد )ب آن ب

او داراى ايــن »خصيصــه« شــده و سيّدالشّــهدا نــام مى گرفــت. بنابرايــن، 

اگــر همــه ى انبيــا و اوليــا- عليهم السّــام- و مايكــه ى الهــى و ديگــر 

موجــودات، متوجّــه چنــين شــخصيتّى شــوند و بــر او بگرينــد، هيــچ بعيــد 

نيســت؛ زيــرا تنهــا اوســت كــه چنــين خصيصــه اى را نســبت به ديگــران دارا 

ــى-  ــام ع ــلمّ- و ام ــه وآله وس ــرم- صىّ اللَّه علي ــر اك ــد پيام ــر چن ــت؛ ه اس

ــند. ــل باش ــام- از او افض عليه السّ

ــه عليــه و آلــه و ســلمّ- در زمــان كــودكِى  1. پــس از آن كــه رســول اكــرم- صــىّ اللَّ

مى فرمايــد،  امّ ســلمه  بــه  را  ايشــان  شــهادت  خــر  عليه السّــام-  سيدّالشّــهدا- 

ــود.«  ــر از وى دور ش ــن ام ــه اي ــد ك ــد بخواهي ــد: »از خداون ــرض مى كن ــلمه ع امّ س

حــرت در جــواب مى فرمايــد:

»خواستم، ولى خداوند- عزوّجلّ- به من وحى فرمود:

»أنََّ لَهُ دَرَجَةً لا يَنالُها أحََدٌ مِنَ الْمَخْلُوقنَ ...«

مقامى براى اوست كه هيچ يك از آفريده ها به آن نخواهند رسيد.

واضح است كه توسعه ى جمله ى »لا يَنالُها أحََدٌ مِنَ الْمَخْلُوقنَ«،

ــين را در  ــه ى مقرّب ــى و مايك ــاى اله ــران و اولي ــى پيام ــا، حتّ ــه ى آفريده ه هم

برمى گــرد. و ايــن خــود، بيانگــر گفتــار گذشــته ى مــا در خصيصــه ى خــاصّ آن 

بزرگــوار اســت.

ــوارش را در  ــدّ بزرگ ــام- ج ــهدا- عليه السّ ــه سيدّالشّ ــى ك ــت رؤياي ــس از حال 2. پ

خصايص سيّدالشّهدا عليه السلام در روايات 

كربــا زيــارت كــرد، بــه اصحــاب و نزديــكان فرمــود: ... ســپس جــدّم 

ــه عليــه و آلــه و ســلمّ- را بــا عــدّه اى از اصحابــش  رســول اللَّه- صــىّ اللَّ

ديــدم كــه بــه مــن فرمــود:

ــاواتِ  ــدٍ وَ قَــدِ اسْــتَبْرََ بِــكَ أهَْلُ السَّ ! أنَـْـتَ شَــهيدُ آلِ مُحَمَّ »يــا بُنَــىَّ

فيــحِ الْعَْــى فَلْيَكـُـنْ إِفْطــاركَُ عِنْــدِى اللَّيْلَةَ ...« وَ أهَْــلُ الصَّ

تــو شــهيد آل محمّــدى، و اهــل همــه ى آســمان ها و  اى پــرم! 

اهــل آســمانِ بــالا، بــه قدومــت خوشــحال خواهنــد شــد، پــس امشــب 

ــد ... ــن باش ــزد م ــارت ن افط

اطــاق شــهيد آل محمّــد بــه ايشــان، در حــالى كــه بيشــتر و يــا همــه ى 

آل محمّــد- عليهم السّــام- بــه واســطه ى شمشــر و يــا ســمّ  شــهيد 

ــت. ــت نيس ــالى از ظراف ــده اند، خ ش

نيز جمله ى 

فيحِ الْعَْى « »وَ قَد اسْتَبْرََ بِكَ ... أهَْلُ الصَّ

به چه امرى اشاره دارد؟

آيا مى توان آن را جز به »خصيصه ى خاصّ« ايشان حمل كرد؟!

3. امام صادق- عليه السّام- فرمود:

- عليه السّــلام- وَ لا تجَْفُــوهُ فَإنَِّــهُ سَــيِّدُ شَــبَابِ أهَْــلِ  »زُورُوا الْحُسَــنَْ

ــهَداءِ.« الْجَنَّــةِ مِــنَ الْخَلْــقِ وَ سَيِّدُالشُّ

حســين- عليه السّــام- را زيــارت كنيــد و بــه او ظلــم و جفــا نكنيــد؛ زيــرا 

ــان اهــل بهشــت از ميــان مخلوقــات، و سرور شــهيدان  او، آقــاى جوان

اســت.

تعبــر »لا تجَْفُــوهُ« در كام معصــوم، نســبت بــه هيــچ يــك از پيامــران 

و اوليــاى الهــى ديــده نشــده، در حــالى كــه همــه ى آنــان بــه ســبب زحــماتى كــه در راه هدايــت 

ــا ايــن تعبــر، گويــا  ــر ديگــران حــقّ دارنــد. امــام صــادق- عليه السّــام- ب مــردم  كشــيده اند، ب

ــا- عليهم السّــام-  ــا و اولي ــار و زحــمات انبي ــه عظمــت سيّدالشّــهدا- عليه السّــام- در حفــظ آث ب

ــد. ــاره مى فرماي اش

هم چنين عبارت 

»سَيّدُ شَبابِ أهَْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْخَلْقِ.«،

ــد،  ــام-- جوان ان ــا- عليهم السّ ــران و اولي ــه پيام ــت- از جمل ــل بهش ــه ى اه ــه هم ــالى ك در ح

ــه برافروختگــى خــاصّ آن حــرت در جــمال و كــمال در بهشــت دارد. اشــاره ب

ــهَداءِ ...«، همــه ى شــهيدانِ عــالم، از آدم- عليه السّــام- تــا انقــراض  نيــز جملــه ى »سَيِّدُالشُّ

ــى پيامــران و اوليــاى شــهيد- عليهم السّــام- را در برمى گــرد؛ چنــان كــه فرازهــاى  ــم حتّ عالَ

پايــانى حديــث بعــدى نيــز مؤيّــد ايــن معناســت.

در روايــات بســيارى اســت كــه سيّدالشّــهدا- عليه السّــام- از اوّل خلقــت آدم- عليه السّــام- تــا 

ــا-  ــا و اوصي ــد، انبي ــه خداون ــه و ســلمّ- مــورد توجّ ــه و آل ــه علي ــا- صــىّ اللَّ ــم انبي خات

ــه اى  ــه خصيص ــن چ ــد. اي ــاد نموده ان ــان از وى ي ــه و آن ــرار گرفت ــام- ق عليهم السّ

اســت كــه نــه تنهــا پيــش از ولادتــش، كــه پــس از ولادت و شــهادت او، معصومــان- 

عليهم السّــام- دربــاره ى او ســخن ها گفته انــد؟

نــه تنهــا در لســان معصومــان- عليهم السّــام- كــه بعــد از شــهادت او، همــه ى 

موجــودات مــادّى و مجــردّ؛ جــنّ، انــس و مايكــه؛ زمــين و زمــان و ... بــر او 

گريســته و او را بــه تعظيــم يــاد مى كننــد؟

ــت،  ــده اس ــام- وارد ش ــهدا- عليه السّ ــاره ى سيدّالشّ ــه درب ــاتى ك ــارات و رواي در زي

جريــان تأثّــر موجــودات عــالم از واقعــه ى شــهادت آن حــرت، از جايــگاه خــاصّى 

ــام-  ــهدا- عليه السّ ــارتى از سيدّالشّ ــتر زي ــه در كم ــه اى ك ــه گون ــت، ب ــوردار اس برخ

ــه از  ــورا- ك ــارت عاش ــاً در زي ــد، مث ــده باش ــاره نش ــأله اش ــن مس ــه اي ــه ب ــت ك اس

معروف تريــن زيارت هــاى امــام حســين- عليه السّــام- اســت- مى خوانيــم:

زِيَّــةُ وَ جَلَّــتِ المُْصِيبَــةُ بِــكَ عَليَنْــا وَ عَــى  جَميــعِ  »يــا أبَــا عَبْدِاللَّــهِ، لقََــدْ عَظمَُــتِ الرَّ

ــمَواتِ وَ الْأرَضْ.« أهَْــلِ السَّ

ــمان ها و  ــل آس ــه ى اه ــر هم ــا و ب ــر م ــو ب ــت ت ــوگ و مصيب ــه، س ــا عبداللَّ ــا اب ي

ــت. ــنگين اس ــم و س ــين، عظي زم

اميــد اســت مطلــب كوتــاه و ناقــص مــا، انگيــزه اى بــراى اهــل دقّــت و نظــر، در 

ــه  ــاره ى حقايــق معنــوى زندگــى پيامــران و اوليــاى الهــى، ب تحقيــق بيشــتر درب

ــينى  ــوراى حس ــم  عاش ــت عظي ــام- و نهض ــهدا- عليه السّ ــرت سيدّالش ــژه ح وي

باشــد تــا ايــن بعُــد تابنــاك، نــورانى و تاريــخ ســاز كربــا نيــز، روشــنگر راه شــيعيان 

ــردد. ــام- گ ــت- عليهم السّ ــت داران اهل بي و دوس
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»عابس شاکری«؛ مردی بصیر میان غافلان کوفه

روز عاشورا، هنگامی که امام حسین )ع( می خواست نماز ظهر عاشورا را اقامه کند عابس مقابل آن حضرت ایستاد و بدن خویش را سپر تیر های بلا ساخت.

عابـس بـن ابـی شـبیب شـاکری )درگذشـت ۶۱ق(، از 

یـاران امام حسـین )ع( و شـهیدان کربـا و اهل قبیله 

بنـی شـاکر از قبیلـه بنی همـدان.او از رجال شـیعه و از 

رؤسـای آن هـا و مردی شـجاع و خطیبـی توانا و عابدی 

پرتـاش و متهجّـد و از مهتران، دلاوران، سـخنوران، 

عابـدان، و شـب زنده داران شـیعه بود.

نقـل شـده کـه امیرالمؤمنیـن )ع( در جنـگ صفّیـن در 

حـق مـردان بـا اخاص و شـجاع بنـی شـاکر فرمودند: 

»لـو تمـت عدتهـم ألفـا لعبـد اللـه حـق عبادتـه؛ اگـر 

تعـداد قبیلـه بنـی شـاکر بـه هـزار نفـر می رسـید، حـقّ 

عبـادت خـدا بـه جـا آورده می شـد.« عابـس در جنـگ 

و  اثـر  کـه  پیشـانی اش زخمـی شـد  ناحیـه  از  صفیـن 

نشـانه آن زخـم بـرای همیشـه بـر پیشـانی او مانـدگار 

. شد

مسـلم بـن عقیـل پـس از ورود بـه کوفـه، وارد منـزل 

مختـار ثقفـی گردیـد. شـیعیان کوفـه از ورود نماینـده 

ویـژه امـام حسـین )ع( بـا خـر شـدند، در خانـه مختار 

امـام  نامـه  اجتـماع،  ایـن  در  کردند.مسـلم  اجتـماع 

عابـس،  کـرد.  قرائـت  مـردم  بـرای  را  )ع(  حسـین 

نخسـتین کسـی بـود کـه پـس از قرائـت نامـه امـام، 

بـه پاخاسـت و پـس از حمـد و ثنـای خداونـد متعـال 

خطـاب بـه مسـلم گفـت: »مـن دربـاره مـردم بـه شـما 

از  و  چیسـت  نیت شـان  نمی دانـم  و  نمی دهـم  خـر 

جانـب آن هـا وعـده فریبنـده نمی دهم. به خدا قسـم از 

چیـزی کـه دربـاره آن تصمیم گرفته ام سـخن می گویم 

هنگامـی کـه دعـوت کنیـد می پذیـرم و همـراه شـما بـا 

دفـاع  شـما  از  شمشـیر  بـا  و  می جنگـم  دشـمنان تان 

می کنـم تـا بـه پیشـگاه خداونـد روم و از ایـن کار جـز 

بـن  حبیـب  او،  از  نمی خواهم.«.پـس  چیـزی  ثـواب 

مظاهـر ایسـتاد و بـرای یـاری امام حسـین )ع(، اعام 

آمادگـی کـرد و سـخنان ایـن دو نفـر، زمینـه را بـرای 

بیعـت مـردم، فراهـم نمـود و بیـش از هیجده هـزار نفر 

بـا مسـلم بیعـت کردنـد.

پـس از بیعـت شـمار زیـادی از مـردم کوفـه بـا مسـلم، 

او نامـه ای بـه امـام )ع( نوشـته و آن حـرت )ع( را 

بـه کوفـه دعـوت کـرد؛ در نامـه از امـام )ع( خواسـته 

بـود کـه هنگامـی کـه نامـه مـن بـه دسـت شـما رسـید 

فـورا بـه سـوی کوفـه حرکـت فرماییـد، مـردم خواهـان 

آل معاویـه نیسـتند.عابس بـن ابـی شـبیب بـه همـراه 

غامـش شـوذب جهـت تحویـل نامـه بـه امام حسـین 

بـن علـی )ع( در مکـه حرکـت نمـود و در مکـه خدمـت 

از رسـاندن  نامـه را تحویـل داد.پـس  امـام رسـیده و 

نامـه، عابـس بـا امـام حسـین )ع( و کاروانـش همـراه 

شـد و از مکـه تـا کربـا امـام )ع( را همراهـی نمـود.

روز عاشـورا، هنگامی که امام حسـین )ع( می خواسـت 

آن  مقابـل  عابـس  کنـد  اقامـه  را  عاشـورا  ظهـر  نمـاز 

حـرت ایسـتاد و بـدن خویـش را سـپر تیر هـای بـا 

سـاخت.

آتـش جنـگ در روز عاشـورا شـعله ور گردیـد و زمانـی 

کـه اکـر یـاران امام حسـین )ع( به شـهادت رسـیده و 

تعـداد کمـی باقـی مانده بودند، عابس پس از شـهادت 

غامـش - شـوذب- نـزد امام حسـین )ع( آمـد و خطاب 

بـه امـام )ع( فرمـود: »یـا ابـا عبداللـه )ع(! بـه خـدا 

سـوگند روی زمیـن چـه دور و چه نزدیک کسـی نزد من 

عزیزتـر و محبوبـتر از شـما نیسـت، اگـر قدرت داشـتم 

کـه ظلـم را از شـما بـه چیـزی کـه عزیزتـر از جـان و 

خونـم باشـد دور کنـم حتـماً چنیـن می کـردم.«

)ع(  عبداللـه  ابـا  بـا  علیـک  »السّـام  گفـت:  سـپس 

بـر  ابیـک؛ سـام  و هـدی  انـّی علـی هـداک  اشـهد 

تـو ای ابـا عبداللـه )ع(، مـن گواهـی می دهـم کـه بـر 

راه شـما و پـدر شـما اسـتوارم و بـه راه راسـت هدایـت 

می یابـم«، پـس از کسـب اجـازه از امـام )ع( راهـی 

میـدان جنـگ گردید. پـس عابس مکرر فریـاد می زد و 

مبـارز می طلبیـد و کسـی جـرأت نمی کـرد بـه میـدان او بـرود.

هنگامـی کـه عابـس دید هیـچ فردی بـرای مبارزه بـا وی جلو 

نمی آیـد، زره از تـن به در کرد و کاه خود از سر برداشـت، و 

بـه سـپاه کوفـه حمله کـرده و آرایش سـپاه ابن سـعد را بهم 

ریخـت. بـه فرمـان عمربـن سـعد او را سـنگباران کردنـد.

دیـدم  را  او  سـوگند  خـدا  بـه  می گویـد:  بـن تمیـم  ربیـع 

کـه بیـش از دویسـت نفـر را تـار و مـار کـرد؛ سرانجـام 

بـا محـاصره بـه او را شـهادت رسـانده و سر از بدنـش 

جـدا سـاختند؛ و مـن شـاهد بـودم کـه سر عابـس بـن 

شـبیب در دسـت مردانی دسـت به دسـت می شـد و هر 

یـک از آنـان بـا هـم منازعـه می کردنـد تـا کشـتن او 

را بـه خـود منسـوب کننـد. تـا ایـن کـه عمربـن سـعد 

گفـت: »بـا هـم سـتیز نکنیـد، سـوگند بـه خدا قسـم 

یـک نفـر نمی توانسـت ایـن مـرد را کشـته باشـد.« 

پیکـر بـی سر عابـس را امـام حسـین )ع( بـه خیمـه 

مخصـوص شـهدا منتقـل کـرد؛ کـه بعـد از واقعـه 

عاشـورا توسـط قبیلـه بنـی اسـد بـه خـاک سـپرده 

. شد

هادی پایدار

سوه هیئت عاشقان ثارالله
ُ
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33
آسیب شناسی عزاداری<

سیدمحمد موسوی

همــه مــا ایــن موضــوع را کــه عــزاداری بــرای امــام حســین و گریــه بــر آن 

حــرت همــواره مــورد توصیــه و تاکیــد امامــان معصــوم )علیهــم الســام( 

هســت را میدانیــم و کــم و بیــش بــا فلســفه آن آشــنا هســتیم.

از دلایلــی کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه مــا بــا شرکــت در 

ایــن عــزاداری هــا معرفــت خــود را نســبت بــه نهضــت حــرت امــام حســین 

ــه  ــه معنویــت، زهــد ب ــا اســام راســتین کــه دعــوت ب )ع( بیشــتر کــرده و ب

ــتیزی  ــم س ــی و ظل ــان خواه ــی، آرم ــهادت طلب ــه، ش ــی کلم ــای واقع معن

ــه کار میریــم. ــد آشــنا میشــویم و انهــارا در زندگــی خــود ب میکن

خب به طور خیلی خاصه دیدیم که عزاداری چه قدر مهم است.

حــال کمــی بــه ایــن موضــوع فکــر بکنیــم کــه آیــا همیــن عــزاداری میتوانــد 

چاهــی بــه ســوی اتــش باشــد؟

متاســفانه جــواب مثبــت اســت همیــن عــزاداری هایــی کــه اینقــدر بــرکات 

ــرب  ــی مخ ــد خیل ــه میتوان ــد ک ــی دارن ــوند آفات ــرا نش ــت اج ــر درس ــد اگ دارن

باشــد.

ــرت  ــه ح ــی ک ــرد، دین ــاره ک ــزی اش ــن گری ــه دی ــوان ب ــات میت ــن آف از ای

زهــرا)س( بــه خاطــر تبییــن آن، میــان در و دیــوار مانــد و امــام حســین)ع( 

ــد.( ــدازی میباش ــان گ ــیار درد ج ــانی کرد.)بس ــدر جانفش آنق

ــه  ــی اســام ب ــه دشــمنان خون ــن جاهــل و البت ــه وســیله محبی ــی کــه ب آفات

ــد. وجــود آمدن

حــال بایــد بــا شــناخت ایــن آفــات نســبت بــه سمپاشــی علیــه آن هــا اقــدام 

کــرد و دشــمن را از ایــن فتنــه مایــوس کــرده و بــا افزایــش علــم و بصیرتمــان 

از محبیــن جاهــل نبــود.

توجــه بیــش از حــد و صرف بــه جنبــه قداســت و ملکوتــی بــودن معصومیــن 

و تاکیــد بــر اینکــه علــم غیــب ولایــت تکوینــی دارنــد و درمقابــل، غفلــت 

کــردن از جنبــه مــادی و زمینــی آنــان و چشم پوشــی از الگــو بــودن ایشــان 

در زندگــی.

بطــور مثــال در برخــی مــوارد حتــی از بعــد ملکوتــی و مناقــب معنــوی امــام 

ــف  ــه توصی ــوض ب ــود و در ع ــی می ش ــم  پوش ــش چش ــین)ع( و یاران حس

ــردازی  ــوع تصویرپ ــک ن ــود.این ی ــه  می ش ــا پرداخت ــروی آنه ــم و اب چش

ــه منحــرف از عاشــورا اســت. ــذل ، ســطحی و عوامان مبت

رهرمعظــم انقــاب در ایــن خصــوص می فرماینــد: »چیــز دیگــری کــه بنده 

در بعضــی از خواننــدگان جلســات مداحــی اطــاع پیــدا کــردم، اســتفاده از 

مدح هــا و تمجیدهــای بی معناســت کــه گاهــی هــم مــر اســت. فــرض 

ــد از  ــا کنن ــود. بن ــت می ش ــل )ع( صحب ــرت ابوالفض ــه ح ــع ب ــد راج کنی

ــون چشــمت بشــم.  ــروی آن بزرگــوار تعریــف کــردن مثــا قرب چشــم و اب

ــه  ــا کــم اســت؟ مگــر ارزش ابوالفضــل )ع( ب مگــر چشــم قشــنگ در دنی

چشــمهایش بــوده! اصــا شــما مگــر اباالفضــل را  دیــده ایــد و می دانیــد 

چشــمش چگونــه بــوده؟ اینهــا ســطح معــارف دینــی مــا را پاییــن مــی آورد. 

معــارف شــیعه در اوج اعتاســت.

 خرافـات بـر سـه اصـل بی بنیـادی، باطـل بـودن و خوش آمد مخاطب اسـتوار اسـت. 

خرافـات در ذات خـود غلـو آمیـز می باشـد. در عزاداری هـای چنـد سـال اخیـر بعضـی 

از مداحـان نـادان در مـدح ائمـه از تعابیـری همچـون حسـین اللهـی و زینـب اللهـی 

و لاالـه الا فاطمـه اسـتفاده کرده انـد کـه ایـن تعابیـر تعابیـری شرک آلـود و منحرف و 

نوعـی خرافـه و غلو اسـت.

قـرآن کریـم از غلـو نهـی می کنـد و امامـان نیز شـدیدترین برخـورد را با غات داشـته 

و از آنـان بیـزاری جسـته اند. خرافـه و غلـو در عزاداری هـا باعث خدشـه بـه تصویر 

حقیقـی امـام معصوم و معرفی نادرسـت و تحریف شـده شـیعه که پیوسـته دینمدار 

ومنطقـی بـوده اسـت در نـزد افـکار عمومـی جهانیـان در بعـد رسـانه ای می شـود. 

علـما و مراجـع معظـم بـا ایـن شـکل عزاداری هـا مخالفـت کـرده و در فتواهـا و 

اسـتفتائات از ایـن تعابیـر غلو آمیـز و شرک آلـود نهـی فرموده انـد.

رهـر معظـم انقـاب در جـواب اسـتفتاتی در ایـن زمینـه می فرماینـد: از ایـن گونه 

حـرکات و ترویـج ایـن افـراد و اینگونـه جلسـات اجتناب شـود.

1- ترسیم ناقص و یک بعدی از سیای معصومین: 

2 ـ غلوآمیز شدن عزاداری ها همراه با خرافات :

در بعضــی از مداحی هــا و جلســات عــزاداری مطالبــی، دون شــأن 

و مرتبــه معصومیــن )ع( بیــان می شــود کــه شــأن ائمــه را پاییــن 

مــی آورد. بــه طــور مثــال در هنــگام مداحــی حــرت زینــب، آن 

ــب  ــل مصائ ــتقامت و تحم ــر و اس ــوی ص ــه الگ ــخ ک ــزرگ زن تاری ب

ــی   ــمار معرف ــن را بی ــام زین العابدی ــد و ام ــر می خوانن ــد را مضط بودن

ــگام  ــین در هن ــام حس ــا از ام ــمار( و ی ــن بی ــن العابدی ــد. )زی می کنن

شــهادت فرزندانــش مثــل علــی اصغــر و علــی اکــر )ع(  فــردی حــزن 

آلــود و غــم زده کــه شکســته و خــورد شــده اســت نــام  می برنــد. امــام 

ــا نــگاه ملکوتــی و الهــی تحمــل  حســین)ع( همــه ایــن مصائــب را ب

ــه  ــر در حادث ــی تعابی ــد. بعض ــرو نیاوردن ــه اب ــم ب ــز خ ــد و هرگ فرمودن

ــل  ــدس اه ــاحت مق ــز و از س ــت آمی ــطحی و ذل ــری س ــورا تعابی عاش

بیــت )ع( دور اســت. رهرانقــاب کــه بــا تیزبینــی مســائل عــزاداری 

را بررســی می کننــد، در ایــن خصــوص می فرماینــد:

نکتــه دیگــری کــه بعضــی از آقایــان بحق اشــاره کردنــد ایــن اســت کــه 

از برخــی تعابیــر دربــاره ائمــه )ع( نبایــد اســتفاده کــرد. اینهــا ســبک 

اســت. بــرای فاطمــه الزهــرا )س( آن موجــود قدســی والا آن انســان 

ــاعر  ــه ش ــاعری چ ــر ش ــه ه ــری ک ــشر. از آن تعبی ــم ب ــر و آن معل برت

درســت و حســابی گــوی و چــه شــاعر هــرزه گــوی، بــرای محبــوب و 

معشــوق خــودش ذکــر می کنــد، نبایــد اســتفاده کــرد بایــد از تعبیــرات 

ــر شــعرای  ــه اگ ــن اســت ک ــن ای ــاد م متناســبی اســتفاده کــرد. اعتق

عزیــز لفــظ و معنــا را بــرای بیــان معرفتــی کــه امــروز جامعــه مــا نیــاز 

دارد تــا از مکتــب فاطمــه  زهــرا )س( تعلیــم بگیــرد ، بکارگیرنــد و آن 

را مــداح بــا صــدای خــوش و آهنــگ مناســب بــا ایــن کار عرضــه کنــد، 

یکــی از بهتریــن انــواع تبلیــغ و ترویــج صــورت گرفتــه اســت.

3 ـ بیان مطالب ذلت بار و خارج از شأن معصومین )ع(

4ـ گسترش دروغ در روضه  و مداحی

 مطلبــی کــه دربــاره حادثــه عاشــورا در بعضــی مجالــس روضــه و مداحــی گفتــه می شــود برخــی 

دروغ بودنــش آشــکار و بعضــی دروغ بودنــش معلــوم نیســت. مطالبــی کــه دروغ بودنــش آشــکار 

اســت بایســتی در روضــه خوانی هــا ومداحی هــا نفــی شــود و بــا ارشــاد و راهنمایــی علــما و 

ــد،  ــردم وارد می کن ــادات م ــه اعتق ــدی ب ــیب های ج ــه آس ــب دروغ ک ــن مطال ــو ای ــون جل روحانی

گرفتــه شــود.

بــرای راســت و دروغ بــودن مطالــب بایــد بــه منابــع معتــر تاریخــی مراجعــه شــود. ممکــن اســت 

ــع دســت اول و معتــر  ــع دســت دوم مــورد  تصدیــق باشــد ولــی در منب یــک مطلــب در یــک منب

دروغ بــودن آن ثابــت شــود. در منابــع تاریخــی کتاب هــای لهــوف ابــن طــاووس و ارشــاد مفیــد 

ــود در  ــای خ ــم در روضه خوانی ه ــری ه ــه ره ــتند  ک ــری هس ــای معت ــوم کتاب ه ــس المهم و نف

نمــاز جمعــه از همیــن کتــب اســتفاده کرده انــد و بــه اســتفاده از ایــن منابــع تاکیــد دارنــد: واقعــه 

خوانــی، تــا حــد ممکــن بایــد متقــن باشــد. مثــا در  حــد »لهــوف« ابــن طــاووس و ارشــاد مفیــد 

و امثــال اینهــا.

ــه  ــود ک ــه می ش ــزاداری گفت ــس ع ــی مجال در برخ

ــه سیاســت  ــم و کاری ب ــه و عــزاداری می کنی ما گری

ــطه  ــه واس ــورا ب ــه عاش ــل حادث ــا اص ــم. اص نداری

سیاســت اتفــاق  افتــاده اســت. حادثــه عاشــورا 

ــه  ــی جنب ــی و عرفان ــی واله ــه ملکوت ــر جنب ــاوه ب ع

ــین)ع( را  ــام حس ــوان ام ــم دارد. نمی ت ــی ه سیاس

ــاء  ــرای احی ــین ب ــام حس ــرد. ام ــدا ک ــت ج از سیاس

امــر بــه معــروف و بــرای اصــاح امــور امــت جــدش 

ــذا  ــید. ل ــهادت رس ــه ش ــرد و ب ــام ک ــه قی ــول الل رس

ــتنی  ــدی ناگسس ــت پیون ــا سیاس ــورا ب ــگ عاش فرهن

دارد.

7ـ تشدید اختلافات فرقه ای در بین مسلانان6ـ بیان مطالب خلاف قانون الهی5 ـ جدایی دین از سیاست

ــود  ــان وانم ــا چن ــا و خطابه ه ــی از مداحی ه در بعض

می شــود کــه چــون مــا شــیعه هســتیم و محــب 

ــس گناهانمــان دیگــر بخشــیده  ــت )ع(، پ اهــل بی

ــین  ــام حس ــزاداری ام ــت در ع ــد و شرک ــد ش خواه

خــود موجــب بخشــیده شــدن گناهــان می شــود کــه 

ــون  ــت. در قان ــی اس ــون اله ــاف قان ــود خ ــن خ ای

الهــی مســئولیت شــیعه امــام معصــوم )ع( از ســایر 

ــی بیشــتر اســت. ایــن همــه ائمــه مــا  ــدگان خیل بن

زحمــت کشــیده اند و جــان داده انــد تــا مــا گنــاه 

نکنیــم. تنهــا محبــت اهــل بیــت)ع( ضمانتــی بــرای 

ــم. ــا نیســت کــه از آتــش دوزخ نجــات یابی م

ــاز  ــلمانان از دیرب ــف مس ــای مختل ــان فرقه ه در می

اختافاتــی وجــود داشــته کــه همیشــه دوســتان 

نــادان و دشــمنان زیــرک بــر آن دامــن زده انــد. 

امــا ایــن اختافــات درمقابــل مشــترکات اعتقــادی 

مســلمین چیــز قابــل اتکایــی نیســت. فرقه هــای 

همیــن  بــه  اتــکاء  بــا  می تواننــد  مســلمانان 

مشــترکات از تفرقــه پرهیــز کننــد. دشــمنان همیشــه 

ــد.  ــن زده ان ــه آن دام ــرده و ب ــود ب ــات س از اختاف

لــذا در عــر حــاضر بایــد از هــر کاری کــه وحــدت 

مســلمین را مخــدوش می کنــد، پرهیــز شــود.
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نوشــته های شــهید ســیدمرتضی آوینــی همــواره بــرای کســانی کــه بــه 

ــالم  ــده در ع ــش آم ــوادث پی ــا و ح ــه دنی ــاوت ب ــی متف ــه نگاه ــال تجرب دنب

هســتند، یکــی از بهتریــن گزینه هــا محســوب می شــود. زاویــه جدیــدی 

ــب  ــد؛ اغل ــگاه می کن ــا ن ــه حــوادث دنی ــم از آن ب کــه سیدشــهیدان اهــل قل

مخاطبــان آثــار او را بــه تفکــر وادار می کنــد.

شاهد مثال مناسب برای این ادعا، 

نوشــته های ناتمــام ایــن شــهید در ارتبــاط بــا وقایــع عاشوراســت کــه بعــد از 

شــهادت وی در قالــب اثــری بــا عنــوان »فتــح خــون« منتــشر شــد. 

ــهید  ــات ش ــان حی ــل آن در زم ــان ده فص ــش از می ــا دو بخ ــه تنه ــری ک اث

ــدند. ــشر ش ــهید منت ــهادت ش ــد از ش ــا بع ــه فصل ه ــت و بقی ــار یاف انتش

ــری  ــه اث ــل ب ــه آن را تبدی ــاب ک ــن کت ــی ای ــن ویژگ ــک مهمتری ــدون ش ب

ــه فــرد کــرده اســت؛ شــیوه خــاص روایــت داســتان در آن اســت  منحــر ب

ــا،  ــیده ت ــنده کوش ــه در آن نویس ک

ــزرگ  ــتن از راز ب ــرده برداش ــا و پ ــرای کرب ــت ماج ــان حقیق ــر بی ــاوه ب  ع

ایــن واقعــه عظیــم، شــیفتگی و ارادت خــود را در قالــب بهتریــن و زیباتریــن 

جمــات بیــان کنــد.

ــا  ــکلی زیب ــه ش ــه ب ــت  ک ــده اس ــکیل ش ــی تش ــش کل ــاب از دو بخ ــن کت ای

درهــم تنیــده شــده اند. 

ماجراهــای  و  وقایــع  شرح  کتــاب  اول  قســمت 

پیش آمــده از رجــب ســال ۶۰ تــا محــرم ســال ۶۱ 

هجــری و شــهادت امــام حســین)ع( و یــاران باوفــای 

ایشــان اســت

روایــت  زبــان »راوی «  از  کــه  اثــر  دوم  و قســمت 

و  وقایــع  هــمان  رازگشــایی  و  تحلیــل  می شــود، 

ماجراهاســت.

ــش  ــر دو بخ ــنده در ه ــع نویس ــت طب ــه ظراف ــا آن ک ب

اثــر خــود را نمایــان ســاخته اســت؛ امــا بــدون شــک 

ــل  ــای قاب ــطه تحلیل ه ــه واس ــر ب ــن اث ــش دوم ای بخ

ــی  ــا چرای ــاط ب ــم در ارتب توجــه سیدشــهیدان اهــل قل

وقــوع حــوادث کربــا و زبــان روان و جــذاب او در 

بیــان ایــن مطالــب، »فتــح خــون« در تبدیــل بــه 

یکــی از درخشــان ترین کتاب هــای نگاشــته شــده در 

ــام عاشــورا کــرده اســت. ــا قی ــاط ب ارتب

پرده ای زیبا از متن : غربال دهر

ــاره می گرفــت  ــد ریاحــی از لشــکریان عمرســعد کن ــن یزی ــر ب ــگاه کــه حُ ــد آن گفته ان

تــا بــه ســپاه حــق الحــاق یابــد، »مهاجــر بــن اوس« بــه او گفــت: »چــه می کنــی؟ 

ــخت  ــی س ــا لرزش ــت، ام ــخی نگف ــر پاس ــی؟« ... و حُ ــه کن ــی حمل ــر می خواه مگ

سراپایــش را گرفــت.

 مهاجــر حیــرت زده پرســید: »واللــه در هیــچ جنگــی تــو را اینچنیــن ندیــده بــودم و اگر 

از مــن می پرســیدند کــه شــجاع ترین اهــل کوفــه کیســت، تــو را نــام می بــردم. امــا 

 در ادامه بخش هایی از آن را با هم می خوانیم:

اکنــون ایــن رعشــه ای کــه در تــو می بینــم از چیســت؟«

راوی: تــن چهــره ای اســت کــه جــان را ظاهــر می کنــد، امــا میــان ایــن ظاهــر و آن 

باطــن چــه نســبتی اســت؟ آنــان کــه روح را مرکبــی می گیرنــد در خدمــت اهــوای تــن، 

چــه می داننــد کــه چــرا اهــل باطــن از قفــس تــن می نالنــد؟ تــن چهــره جــان اســت، 

امــا از آن اقیانــوس بــی کرانــه نَمــی ، بیــش نــدارد و اگــر داشــت کــه آن دلباختــگان 

صنــم ظاهــر، حســین را می شــناختند.

محتران را دیده ای که هنگام مرگ چه رعشه ای بر جانشان می افتد؟

 آن جذبــه عظیــم را کــه از درون ذرات تــن، جــان را بــه 

ــد...  ــوان دی ــه نمی ت ــاند ک ــد می کش ــای خل ــمان لایتناه آس

ــن  ــت. ای ــب نیس ــه ای نصی ــز رعش ــه، ج ــن را از آن هم ــا ت ام

رعشــه، رعشــه مــرگ اســت؛ مرگــی پیــش از آنکــه اجــل سر 

ــتر  ــر بس ــوت ب ــک الم ــای مل ــت بال ه ــر دهش ــایه پُ ــد و س رس

ــد...  ــر بیفت ــت حُ ذل

موتوا قبلَ انَ تَموتوا، 

بمیرانید )نفس خود را( تا قبل از آنکه شما را بمیرانید. 

اینجــا دیگــر ایــن حُــر اســت کــه جــان خویــش را می ســتاند، 

ــق  ــای عش ــات مصف ــم سٌرادق ــش چش ــوت. پی ــک الم ــه مل ن

اســت، گســترده بــه پهنــای آســمان ها و زمیــن، نــورٌ علــی نــور 

تــا غایــت الغایــات معــراج نبــی و در قفــا،  گــور تنگــی، تنــگ 

تــر از پوســت تــن، آن ســان کــه گویــی یکایــک ذرات تــن را 

ــارند. ــود بفش ــر از خ ــوری تنگ ت در گ

حُــر بــن یزیــد، لــرزان گفــت: »واللــه کــه مــن نفــس خویــش 

را در میــان بهشــت و دوزخ مخیــر می بینــم و زنهــار اگــر 

دســت از بهشــت بــدارم، هــر چنــد پــاره پــاره شــوم و هــر پــاره ام را بــه آتــش 

بســوزانند!« ...

و مرکــب خویــش را هِــی کــرد و بــه ســوی خیمــه سرای حســین بــن علــی 

بــال کشــید.

راوی: حُــر بــن یزیــد ریاحــی تکبیــره الاحــرام خــون بســت و آخریــن حجــاب 

را نیــز دریــد و آزاد از بندگــی غیــر، حُــرّ وارد نمــاز عشــق شــد و ایــن نمــاز، 

دائــم اســت و آن کــه در آن وارد شــود هرگــز از آن فــارغ نخواهــد شــد: 

الََّذینَ هُم عَلی صَاتهِِم دائِمونَ... و خود جان خویش را گرفت.

 حُــر آن کســی اســت کــه حــق، اذن جــان گرفــتن را بــه خــود او می ســپارد 

و ایــن اکــرم المــوت اســت: قتــل در راه خــدا. و مگــر آزاده کرامــت منــد را 

جــز ایــن نیــز مرگــی ســزاوار اســت؟ احــرار از مــرگ در بســتر بــه خــدا پنــاه 

ــود و از  ــادق ب ــر ص ــرزد؛ حُ ــر صراط نمی ل ــز ب ــدق هرگ ــدم ص ــد. ق می برن

آغــاز نیــز جــز در طریــق صــدق نرفتــه بــود... احــرار را چــه بســا کــه مکــر 

لیــل و نهــار بــه دارالامــاره کوفــه بکشــاند، امــا غربــال ابتائــات هیــچ کــس 

ــز  ــا کرهــاً، از اهــل کــذب تمیی ــد و اهــل صــدق را، طوعــاً ی را رهــا نمی کن

می دهــد ... مــکاری چــون ضحــاک بــن عبداللــه نیــز نمی توانــد از چشــم 

ابتــای دهــر پنهــان شــود... و فــاش بایــد گفــت، ایــن محــر عظیــم حــق 

جایــی بــرای پنهــان شــدن نــدارد.

ــاب  ــه اصح ــدم ک ــون دی ــت: »چ ــه اس ــود گفت ــه خ ــن عبدالل ــاک ب ضح

حســین همــه کشــته افتاده انــد و جــز »ســوید بــن عمــرو بــن ابــی المطــاع 

خثعمــی« و » شــیر بــن عمــرو حرمــی« دیگــر کســی نمانــده اســت، بــه او 

گفتــم: یــا بــن رســول اللــه، می دانــی آن عهــدی را کــه بیــن مــن و توســت، 

ــی  ــه جنگجوی ــم ک ــگاه بمان ــا آن ــو ت ــه در رکاب ت ــودم ک ــرده ب ــن شرط ک م

ــال  ــرا ح ــا م ــت، آی ــده اس ــی نمان ــر کس ــه دیگ ــون ک ــت. اکن ــو هس ــا ت ب

مــی داری کــه از تــو انــراف کنــم؟ و حســین اذن داد کــه بــروم... اســبی 

را کــه از پیــش در یکــی ازخیمه هــا پنهــان داشــته بــودم، ســوار شــدم و بــه 

دامــنِ دشــت کــه پــر از دشــمن بــود، زدم و گریختــم...«

ــه  ــا غــروب، ب ــح ت ــه همــه عاشــورا، از صب ــن عبدالل راوی: تــن ضحــاک ب

ــود، امــا جانــش، حتــی نفســی  همــراه اصحــاب عاشــورایی امــام عشــق ب

بــه ملکوتــی کــه آن احــرار را بــار دادنــد راه نیافــت، چــرا کــه بیــن خــود و 

حســین شرطــی نهــاده بــود.

ــه می شــود و  ــه خف ــادت مــشروط« کــرم ابریشــمی اســت کــه در پیل  »عب

بال هــای رســتاخیزی اش هرگــز نخواهــد رســت. ایــن شرطــی بــود بیــن او 

و حســین... و اگرچــه دیگــری را جــز خــدای از آن آگاهــی نبــود، امــا زنهــار 

کــه لــوح تقدیــر مــا بــر قلــم اختیــار مــی رود!

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن

که خواجه خود روش بنده پروری داند

رضا نکونام
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آلبوم عکس سردارآلبوم عکس سردار

را دنیــا  داده  جــا  خــدا  مــن  چشــمهای  صحــن  بــه 

را دلهــا«  »ســردار  میکنــم  تماشــا  کــه  زمانــی 

تــو فــراق  در  را  جهــان  اشــک  میکنــم  تماشــا 

را دریــا  کــرده  خروشــان  پرســتویی  کــوچ  غــم 

آه را،  رهبــرم  نمــاز  و  اشــک  میکنــم  تماشــا 

را مــولا  کــرده  گمانــم مالکــی رفتهســت و غمگیــن 

یــاران بــر  لبخنــد  دشــمنان،  بــر  پرغضــب  نــگاه 

را ّــی  تول و  تبــریّ  هــم  بــا  آمیختــی  خــوش  چــه 

تــو وقتــی در قنوتــت گل ز کــودک هدیــه میگیــری

را مــا  میکنــی  شــفاعت  هــم  قیامــت  در  یقینــاً 

بــه عکــس دســت خــط آخــرت غوغــا بــه پــا کــردی

فــردا  ســرخ  صبــح  میــداد  خبــر  کــه  همانــی 

افتــاد افتادهــات  بــدن  از  دســت  بــه  تــا  رانگاهــم 

را ســقاّ  دســتان  انداختــی  مــن  یــاد  دوبــاره 

ســوالی چــون خــوره افتــاده در جانــم، بگــو بــا مــن

؟ را  اربــا  اربــاً  جســم  میدادنــد  غســل  چگونــه 

روزافــزون  حسُــن  آن  از  مــن   «

دانســتم« داشــت  قاســم  کــه 

را دنیــا  تافــت  برنخواهــد  پرفتوحــش  روح  کــه 

خداحافــظ شــهید مــن، چــه خــوش پیوســته ای اینــک

آرا جهــان  همـّـت،  کاظمــی،  مقــدم،  تهرانــی  بــه 

خــروش خــون تــو ســردار! ویــران میکنــد بــی شــک

را »حیفــا«  پــوچ  غــرور  و  »تلآویــو«  ســرد  تــن 

میرکاظم سیداکبری
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کرونــا کــه آمــد تعطیلــی هــا را نیــز بــا خــود آورد و مــردم بالاجبــار 

خانــه نشــین شــدند...

اما خب عده ای بودند که رفتند دنبال جهاد 

چگونه ؟! با خدمت به مردم ...

ــواد  ــا م ــک ی ــه ماس ــت ب ــاز داش ــور نی ــردم و کش ــه م ــی ک زمان

ــد  ــد کارگاه تولی ــاجد ش ــی اش و مس ــد پ ــده .. رفتن ضدعفونی کنن

ــان ... ــوص کادر درم ــاس مخص ــد لب ــا تولی ــک ی ماس

ــده ای از  ــد ع ــل ش ــه تعطی ــل و نیم ــه تعطی ــاغل ک ــا و مش کاره

هموطنانمــان دخــل جیب شــان بــا خرج شــان نخوانــد و در تامیــن 

ــاز هیئتی هــا  ــود کــه ب ــن ب ــاش دچــار مشــکاتی شــدند  همی مع

ــه امــر رهــری  ــا لبیکــی از جنــس عمــل ب ــار ســایر مــردم ب در کن

بــرای مواســات و کمــک هــای مومنانــه وارد شــدند و رزمایشــی از 

کار هــای نیــک و انفــاق هــای مومنانــه در سرتــاسر کشــور ایجــاد 

شــد... و رایحــه همدلــی کشــورمان ایــران را فــرا گرفــت...

فعال، مثل هیئت ها >

محــرم  مــاه  بعــدا  و  رمضــان  مبــارک  مــاه 

ــی  ــردم هیئت ــر م ــم بی نظی ــا نظ ــود ب ــراه ب هم

در مراســمات مذهبــی بــه گونــه ای کــه جنــگ 

ــه مقدســات  ــه ب رســانه دشــمن در جهــت حمل

مذهبــی نــاکام مانــد و فراتــر ایــن نظــم الگویی 

ــور ... ــخ کش ــدگار در تاری ــد مان ش

در طــول ایــن مــاه هــا هیئت هــا و مراکــز فرهنگــی کارهــای معمــول 

ــای  ــم ه ــد و مراس ــه دادن ــازی ادام ــای مج ــود را در فض ــی خ فرهنگ

برخــط عــزاداری و شــادی در میادهــا و شــب شــعر و ... را برگــزاری 

کردنــد.

و سرانجــام همیــن هفتــه هــای گذشــته عــزاداری سرور شــهیدان عالم 

همــراه بــود بــا ابتــکارات جالــب هیئت هــا در برگــزاری مراســمات مثل 

تکیــه هــای ســیار کــه شــهر را می گشــتند و نــام حســین علیــه الســام 

را فریــاد می کردنــد و یــا طــرح هــر کوچــه یــک حســینیه ویــا حضــور 

بعضــی مداحــان در بیمارســتان هــا ویــا مهدکــودک و ...

ایــن تصاویــر بخشــی از فعالیــت هــای هیئــت دانشــجویی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی تریــز و ســایر مراکــز فرهنگــی ســطح کشــور را 

. می بینیــد

>
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